
    
 
 
 
   

          

 

  )ـ پژوهشیمجله علمی(مطالعات عرفانی
  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

 86ـ 45، ص88شماره دهم، پاییز و زمستان 

  
  
  
  
  

  ابهام در مقالات شمس ةبررسی عوامل سازند
  انسجام دستوري ۀبا تأکید بر مسئل

    
  *سمیرا  بامشکی

  
  :چکیده

به عنوان اثري برجسته و مهم در تاریخ عرفان و ادبیات فارسی که ارتباط تنگاتنگی  مقالات شمس
وسـیعی از خواننـدگان عـادي و غیـر     با مولوي، زندگی و آثارش دارد، نه تنها مـورد توجـه طیـف    

یکـی از دلایـل   . اسـت  واقع شـده متخصص قرار نگرفته بلکه حتی کمتر مورد توجه پژوهشگران 
ی به این کتاب، ساختار جملات از هم گسیخته و عدم انسجام ظاهري متن است که سبب توجه کم

. شـود متن پرداخته می در این پژوهش، به بررسی منشأ ابهام در این. پدید آمدن ابهام شده است
ه عواملی سبب پدید آمدن ابهـام در مـتن   چشود که داده میجواب به دیگر سخن، به این پرسش 

شده است؟ به این منظور بیشتر از روش تحلیل کلام و بحث انسجام دستوري که شامل ارجـاع و  
بیشـترین سـهم    توان گفت که با توجه به نتایج به دست آمده می. دگردشود استفاده می حذف می
یعنی استفاده از   ترین ویژگی سبکی متن،مربوط به آشنا نبودن خوانندگان با مهم مقالاتابهام در 

عوامـل  . این طرز استفاده از کلام از سوي نویسنده، نمایانگر خلق و خـوي اوسـت  . است» ایجاز«
متنی بـدون  ی و درونمتننحوة استفاده از ضمایر شخصی به صورت ارجاع برون: اند ازدیگر عبارت

در معناي عام انسان، ذکر نکردن اسامی خـاص بـه دلیـل    » او«مرجع، به کاربردن ضمیر ذکر پیش
رعایت ایجاز، تبدیل یا تغییر شخص فعل از سوم شخص به اول شخص و بـالعکس، اسـتفاده از   

مـروزي بـا   وگو، آشنا نبودن مخاطبـان ا حذف، ابهام در تشخیص گوینده و شنونده در ساختار گفت
  .ايزمینهبافت موقعیتی کلام و نبود دانش پیش

  
  : هاکلیدواژه

  .شناسی، انسجام دستوريابهام، مقالات شمس، گفتمانعوامل 
                   

 samira_bameshki@yahoo.co /دانشگاه فردوسی مشهد یسراف تایبدا و نابزآموختۀ دکتراي دانش *
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  مقدمه 
اي در تـاریخ ادبیـات    مانده از شمس، اهمیت ویـژه  به عنوان تنها اثر باقی  مقالات

تـرین علـت آن را در   مهـم . فارسی دارد، اما کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
آنچه . جو کردوتوان جستهاي آن میاین متن یعنی آشفتگی  ترین ویژگی برجسته

  سبک آن اسـت کـه بـه صـورت      ،کندجلب توجه می در نگاه نخست مقالاتدر 
هـاي  ؛ گـویی یادداشـت  رسـد هاي نامنظم و از هم گسیخته به نظـر مـی  یادداشت
هـا و   داراي آشـفتگی  ،مقـالات . انـد گاه پاکنویس نشـده   اي است که هیچشخصی

هاي اصـلی  دهد این متن از یادداشت هاي بسیار زیاد است که نشان می گسیختگی
 .ها با هم مورد نظر نبوده اسـت ه و ترتیب تقدم و تأخر یا ارتباط آندش یرونویس

بوط به شفاهی بـودن  البته عامل ابهام تا حدي مر) 21ص مقالات شمس تبریزي،(
نویسـان، سـخنان   یعنی این احتمـال وجـود دارد کـه مجلـس     شود،یگفتمان نیز م

 انـد و در نوشـته هـا مـی  ذفححتی بعضاً با تغییر کلمات و  شمس را با سرعت و
هـاي  ها، عـلاوه بـر ویژگـی   این ویژگی. آمددر گفتار شمس ابهام پدید می ،نتیجه

بـا ایـن   . شودمیزبانی که در این گفتار برخواهیم شمرد، سبب ایجاد ابهام در متن 
از زحمات محققـان   ،ي که امروزه در اختیار خوانندگان استانسخۀ انتقادي ،حال

 ـ   مقالاتچرا که خود مصححان  ؛کوشا حاصل شده است اد به آشـفتگی بسـیار زی
  :گوید د میعلی موحمحمد ،نمونه براي ؛ها اذعان دارند نسخه
ح و یـک مـتن مـنقّ   تجزیه و تحلیل کامل مطالب، موکـول بـه تهیـه و تثبیـت     «

هـاي آشـفته و درهـم و مکـرر     و گشـودن گـره کـور روایـت     مقـالات انتقادي از 
 هـاي مختلـف اسـتانبول و کتابخانـۀ تربـت      هاي کهنی است که در کتابخانه نسخه

هاي اساس را دیـده   نظرانی که نسخهگمان صاحبمولانا در قونیه، وجود دارد؛ بی
برگستاخی ما خواهند خندیـد و   اند،  سنجیدهها را و میزان آشفتگی و نابسامانی آن

حق هم با آنان خواهد بود؛ چه این مهمی است که مرحوم فروزانفر با آن میزان از 
از تعهد آن شانه خالی کرد و پـاي   ،عشق و دلبستگی ۀاحاطه و صلاحیت و با هم

   )36ص همان،(».درکشید

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
   

 
 

 

 
 

بررسی عوامل سازنده ابهام                                                                             
در مقالات شمس با تأکید                                                                                                               

 انسجام دستوري ۀبر مسئل    47
مقـالات  اد ابهـام در  دهیم که عوامـل ایج ـ  ال پاسخ می، به این سؤدر این مقاله ي

استفاده از یک کلمه یا عبـارت بـه منظـور    «: ست ازا ابهام عبارت چیست؟ شمس
تعجبـی را   حالـت  ،این معناي چندگانه. دلالت بر دو یا چند معناي متفاوت است

  ا از پیچیـدگی و غنـاي زبـان بسـط     کند که آگاهی آنـان ر در خوانندگان ایجاد می
آن  ،به عبارت دیگر، ابهـام  )A Glossary of Literary Terms, p. 9-10(».دهدمی

انگیزاند و سبب شـناور شـدن خواننـده     گره معنایی و لفظی است که واکنش برمی
   .میان ادراك و عدم ادراك است

  
  پیشینۀ تحقیق
 ،ند و این متـون اه داراي چندگانگی معانیند کامتونی ءاکثراً جز ،شاهکارهاي ادبی

البته ارزش ابهام و نحـوة برخـورد   . م را همراه با خود دارندمعمولاً درجاتی از ابها
کـاملاً مشـهود اسـت کـه در قـرون      . با آن در طول تاریخ ادبیات متغیر بوده است

 ،انـد داراي شفافیت معنایی و لفظی بـوده شده که  متونی ارجحیت داده میبه اولیه، 
ونی اسـت کـه   تمایل به سـمت مت ـ  ،آییم اما هرچه به سمت زمان معاصر پیش می

بدون ارجـاع یـا بـدون مصـادیق      یعنی بسامد متونِ ،داراي درجاتی از ابهام باشند
 ةروشن است که چنین گرایشـی، ریشـه در تغییـر در نحـو    . بیشتر است ،خارجی

اندیشه انسان مدرن و پسـامدرن دارد؛ انسـانی کـه نـه تنهـا تمایـل بـه شکسـتن         
بلکـه اصـلاً سـاخت واحـد و      ،دشـده دار  هاي قراردادي و از پیش تعیـین   ساخت
میان دال و مدلول را بـه دلیـل از بـین رفـتن      چرا که رابطۀ  ؛پذیرد ي را نمیاقطعی

پایـان و نـامتعین    بـی  ۀیـک رابط ـ ) trancendental significance(»مدلول متعالی«
ه فلسـفه یـا   بیرونـی اسـت ک ـ   ياتکـا  ۀیک نقط ـ منظور از مدلول متعالی،. بیند می

. هاستریشۀ ریشه ۀکند و به منزلو معناي نهایی را فراهم می تکیه،مفهومی به آن 
مفاهیمی مانند خدا، حقیقت، وجـود، هسـتی، خـود،     ،هاي متعالیمدلول از جمله

رسـیدن بـه قطعیـت معنـا یـک       ،مدلول متعالیبا از بین رفتن . خرد و پایان است
یـن تغییـر   سـیر کلـی ا   )Literary Criticism…, p.120.(وضعیت آرمانی اسـت 
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شعرا از عناصر بلاغـی خاصـی از    ةابهام را در نحوه و بسامد استفاد ةنگرش دربار
توصـیف،  : گونـه مشـاهده کـرد    توان به ترتیـب بـدین    می ،قرون اولیه تا به امروز

بق با سلیقۀ عناصر بلاغی مطا. تشبیه، کنایه، مجاز، استعاره، تشخیص، تمثیل، نماد
. پـارادوکس اسـت تـا تشـبیه، تمثیـل و تضـاد       اد و استعاره، نم ـ ،امروزي خوانندة

اما آیا ابهـام  . آید ابهام یک صنعت هنري به حساب می ،بنابراین در نقد ادبی امروز
نیز عامدانه و آگاهانه به عنوان یک صنعت هنري به کار رفته است؟ با  مقالاتدر 

منفـی  بینیم کـه پاسـخ ایـن پرسـش     ، میتوجه به نتایجی که به دست خواهد آمد
  . است

انـد  چنـدانی انجـام نـداده    پژوهش ،بررسی ابهام در متون ادبی ةپیشینیان دربار
رفت و ارزش تعقیدات لفظی و معنوي به شمار می ةابهام در حوز ،زیرا در گذشته

 ـ  ةامـا در دور  ،شدهنري محسوب نمی   ه دلیـل تغییـر نگـرش آدمـی بـه      معاصـر ب
به بررسی ابهام در متـون   شد، بعضی محققانها، که در بالا به اختصار اشاره پدیده
ابهـام  : تـوان بررسـی کـرد   زیرا ابهام را در دو ساحت مـی (ـ البته ابهام معناییادبی

بـانی کـه بـه روسـاخت اثـر      ساخت اثر مربوط است و ابهـام ز معنایی که به ژرف
 تـوان بـه  در زبان فارسی مـی . اندشناختی پرداختهـ از دیدگاه زیبایی)مربوط است

 صور ابهام در شـعر فارسـی  از تقی پورنامداریان و  در سایه آفتابکتاب ارزشمند 
ابهـام   علاوه بر عـدم توجـه محققـان بـه مسـئلۀ     . از نجیب مایل هروي اشاره کرد

ـ اندنپرداخته مقالاتابهام در  دیگري که پژوهشگران به بررسی مسئلۀ زبانی، دلیل
 ـبا وجود این   ، بسـیار آشـفتگی و   مقـالات د کـه مـتن   که تمامی محققان اذعان دارن

در اند که علت اصلی ابهام پنداشتهن میاین نکته است که آنا ـگسیختگی داردنظام
چرا که تغییرات فـراوان   ؛اي قابل اطمینان استاین متن، در دسترس نبودن نسخه

این  .گیري ابهام در این متن شده است، سبب شکلدر اصل سخنان در طول زمان
هماننـد  . شودمی مقالاتهایی در کار پژوهش در باب سبب ایجاد دشواري، عامل

چه  ،ي که اکنون از متن در دست دارداداند که نسخۀ انتقاديژوهشگر نمیکه پاین
توان به نسبت توالی مطالب  مقدار به اصل سخنان نزدیک است و تا چه حدي می
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ترس نبودن تـاریخ مطالـب   ها اعتماد کرد؟ همچنین در دس ها در نسخه و پاراگراف ي

حـدي درسـت    که این نکته تـا با این. هاي دیگر است، از جمله دشواريذکر شده
ابهـام ایـن مـتن مربـوط بـه       ةدهیم کـه قسـمت عمـد   ، اما در اینجا نشان میاست

  .شودسبکی آن می هاي زبانی وویژگی
 لاتمقـا شامل گفتارهاي جلد اول  ،هاي این گفتارشود که دادهلازم است ذکر 

 عنوان ،به دلیل اینکه گفتارها. است 213 تا 158 ۀو از صفح 111 تا 70 ۀاز صفح
بـه نسـخه    ،شود براي ارجاع به اصـل مـتن  ، پیشنهاد میی نداردیا ویژگی مشخص

علی تصـحیح محمـد   شـمس تبریـزي   مقـالات مورد استفاده ایـن پـژوهش یعنـی    
  .مراجعه شود) 1356(موحد
  

  روش
بـه  . موضوع مورد بررسی است مقالاتایجاد ابهام در  شناسایی قلمروها و عوامل

بر ایـن  . هاي بافتی منجر به تولید ابهام در متن شده است دیگر، کدام عامل عبارت
پژوهش این است که علت ابهـام موجـود در مـتن، عوامـل زبـانی       ۀفرضی ،اساس
ف و این به معنـاي حـذ   ،یعنی نوع ابهامات، لفظی و کلامی است نه معنایی. است

فـرض کـه نـوع    به دلیل همین پـیش . است نه تعقید عوامل زبانی از نحو جملات
براي تحلیل مـتن، بیشـتر از روش    ،از نوع ابهام زبانی و کلامی است مقالاتابهام 

اسـتفاده  » انسجام دستوري«از منظر بررسی ) Discourse Analysis(گفتمان تحلیل 
که عوامل زبـانی  فرضیۀ تحقیق  با بنابراین تناسب و هماهنگی این روش. کنیم می

  .ملاك انتخاب است داند،را عامل ابهام می
 اصولاً. شود، استفاده میاز این رو، از روش تحلیل کلام که دانشی زبانی است

ها بسیار دشوار اسـت  ند و تفکیک آن، لازم و ملزوم یکدیگرامروزه زبان و ادبیات
. زبـان اسـت   ،ابزار ادبیات زیرا ؛جه باشدتوتواند به دانش زبان بیگر نمیتحلیل و

یاکوبسن وجودي .(اي مستقل اما مبتنی بر یکدیگرنددو نظام نشانه ،زبان و ادبیات
  چیست؟ تحلیل کلام اما) 89ص حاضر و غایب،

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره د         

 50      88پاییز و زمستان 
 
تحلیل گفتمان، تمرکز بر دانش زبان ماوراي کلمه، بند، گزاره و جمله که براي «

این روش از طریق متن به الگوهـاي زبـان   . اشدبارتباط موفق مورد نیاز است، می
هاي اجتماعی و فرهنگی را که زبان در آن کند و ارتباط میان زبان و بافتتوجه می

دهد که همچنین تحلیل گفتمان نشان می. گیردبه کار گرفته شده است، در نظر می
این روش، . دکنهاي متفاوتی از جهان ارائه میها و آگاهیبه کارگیري زبان، دیدگاه

چگونگی استفاده از زبان متأثر از ارتباطات میان شرکت کنندگان، و نیز تأثیرهایی را 
. کنـد هاي اجتمـاعی دارد، بررسـی مـی   که به کارگیري زبان بر ارتباطات و هویت

هـا دربـارة جهـان از    پردازد که چگونه دیـدگاه همچنین به بررسی این موضوع می
هـاي  تحلیـل گفتمـان بـه بررسـی مـتن     . انـد ل گرفتهطریق استفاده از گفتمان شک

  )Discourse Analysis, p. 2(».پردازدمینوشتاري و گفتاري نیز 
هـاي خـود را    باید ساختار و محتواي گفتـه گویندگان،  مهم این است که ۀنکت 

 ،هـاي مخاطـب خـویش دارنـد     هـا و ندانسـته   با توجه به برداشتی کـه از دانسـته  
هـا بـه   اگـر ایـن گفتـه   . دنبال هم بیاورنـد  ورت منسجم،ص سازماندهی کنند و به

تعامل مستقیم و بلافاصله میان گوینده و مخاطب وجـود   ،صورت نوشتاري باشد
را تنظیم کنند کـه از  باید نظام بسیار دقیق و شفافی  ،نخواهد داشت به همین دلیل
 ـ یعنی نویسنده با توجه به سه بعـد  سه جهت قابل بررسی است ه کـار  ، زبـان را ب

یعنـی  )(interpersonal function(بعـد کـارکرد بینـافردي آن    ،نخسـت . گیـرد می
یعنـی  )(function textual(، دوم بعـد کـارکرد متنـی   )مشارکت در کنش اجتماعی

 ideational(، کـارکرد اندیشـگانی  سـوم و ) سـاخت تولید متن مناسـب و خـوش  

function()ةبررسی ایـن حـوز  . شدبامی )یعنی بیان فکر و تجربه به شیوة منسجم 
 ۀدامن. نامند کاوي می ها را سخن ها و نوشته مربوط به قالب و کارکرد گفته  ةگسترد

 ةاست به طوري که از بررسی متمرکز و محـدود نحـو    تحلیل کلام بسیار گسترده
شـود و تـا    هاي روزمره آغاز مـی در صحبت» خب«یا » اوه«هایی مانند  کاربرد واژه

مـثلاً عملکردهـاي سیاسـی و    (لوژي حـاکم در یـک فرهنـگ   نمـود ایـدئو   ۀمطالع
شناختی، بـه توصـیف    کاوي در محدودة مسائل زبان سخن. یابد ادامه می) آموزشی
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بـراي بیـان منظـوري خـاص در بافـت      ) هـا  هـا و نوشـته   گفته(یند کاربرد زبانآفر ي

طبیعی است که به ساختار و به آنچـه موجـب پدیـد    بنابراین . پردازدمشخص می
بـر اسـاس همـین    . گردد، توجه خاصی مبذول شـود  ساخت میبافت خوش آمدن

هاي متن  نگرش ساختاري، بر موضوعاتی مانند وجود پیوندهاي آشکار بین جمله
یکـی از رویکردهـاي تخصصـی در    . ، تأکید شده استشود که موجب انسجام می

 )pragmatics of discourse(مطالعات تحلیل کلام، دیدگاه کاربرد شـناختی  ۀزمین
در بطـن کـلام را   ) و حتی منتقل نشـده (هاي ناگفته و نانوشته است که بیشتر جنبه

  )Pragmatic, p. 83-84(.دهدقرار میمورد تحلیل 
بنابراین به منظور دست یافتن بـه ارتبـاط اثـر ادبـی بـا بافـت تولیـد و بافـت         

. دکـر  تی اسـتفاده شـناخ هـاي زبـان   از روشباید در تحلیل گفتمـان   ،آن  اجتماعی
ابتـدا بایسـتی صـورت اثـر ادبـی را       ،»معنـا «یابی به  ضروري است که براي دست

. شـود  گـرا بررسـی مـی   گـرا و سـاخت   زبان بر اساس دو الگوي نقش. تحلیل کرد
پردازد به این معنا که زبان بر بافت تـأثیر   الگوي نخست به بررسی کاربرد زبان می

قـدرت،  (.پـردازد  بررسـی جمـلات مـی   دوم بـه   الگوي ،گذارد و بافت بر زبان می
  .اجتماعی است ـگفتمان، تلازم گفته و کارکردهاي فکري) 28گفتمان و زبان، ص

  
  هاي میان گفتمان گفتاري و نوشتاريتفاوت

  هـاي گفتـاري و هـم    هم بـه بررسـی مـتن    ،تحلیل گفتمان ،طور که ذکر شدهمان
هنگامی که یک . است گفتاريیا نوشتاري و یا  ،زبان. پردازدهاي نوشتاري میمتن

از زبـان   مقـالات شـمس  . گفتـاري اسـت   باز هـم آن مـتن،    ،آید گفتار به ضبط در
اما خود، نویسندة  ،از شمس است مقالاتگفتاري برخوردار است به این دلیل که 

او با آن شور و . ها خود شمس نبوده استفراهم آورندة این یادداشت«. آن نیست
نویسی نپرداخت و دست به تألیف  گاه به مقاله  هیچ ،داشتغوغایی که در اندرون 

 )12مقالات شمس تبریـزي، ص (».او اصلاً به نوشته اعتقاد زیادي ندارد. کتابی نزد
 ـمن اتّ. دمجرّ ، بندة خداست نه نبشتۀآنچه مرا برهاند«: گوید او می واد فقـد  بع الس
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اند و هر لحظه مرا روي م در من می ،نویسم سخن را چون نمی«: گویدیا می ».ضلّ

  )جاهمان(».دهد دگر می
بافت  ییک :وجود دارد ،دو ویژگی در متنی که از زبان گفتاري برخوردار است

. دوم، خـود گفتـار   ؛تولیـد شـده   که گفتار در آن )context of situation(موقعیتی
غایـب   ،در گفتاري که به صورت مکتـوب درآمـده   ئلۀ مهم این است که بافتمس

متون گفتاري اسـت،   ءجز، مقالات شمسبا در نظر گرفتن این موضوع که . است
  :هاي زبان گفتاري ضروري است برشمردن ویژگی

  .گفتاري داراي جملات ناقص و غالباً توالی عبارات استزبان  .1
  .وجود ساختارهاي معلوم با گروه فاعلی نامعین .2
  .ها از طرف گوینده جا کردن عبارتجابه. 3
  .یک صورت نحوي از طرف گوینده تکرار .4
 ۀبـه وسـیل   ،انـد  قطعاتی که بدون حرف ربط سازمان یافته ،در زبان گفتاري .5

گوینده مخصوصاً . شوند به هم مربوط می» اگر«یا » سپس«، »اما«، »و«حروفی مانند 
  هـاي  زنجیـره ، الفـاظی کـه   در زبـان نوشـتاري  . صراحت کمتري از نویسـنده دارد 

» در نتیجـه «و » تـر اینکـه  مهـم «، »اولاً«د از قبیل ندهرا سازمان میتر گفتمان بزرگ
  .ولی در زبان گفتار این موارد بسیار کم است ،شودمشاهده می

  .هاي اسمی از پیش اصلاح شده کاملاً رایج استدر زبان نوشتار، عبارت. 6
  .ـ گزاره دارند به جاي نهادـ گزارهجملات، ساختار موضوع .7
  .است يهاي کمتر اري داراي وابستهزبان گفت .8
تحلیـل گفتمـان و تعـابیر معنـایی داراي     : ك.ر.(»ها پر کننده«استفادة زیاد از . 9

  )32ابهام، ص
هـا را  تـوان ایـن ویژگـی    مـی  ، به طور کامـل در نگاهی اجمالی به فهرست بالا

خـود ایـن ویژگـی کـه مـتن       ،به این ترتیب. دانست مقالاتهاي  مطابق با ویژگی
در مـتن گفتـاري    ، بافـت رد بررسی از زبان گفتاري برخوردار اسـت و بـالطبع  مو

، البته این گفتمان گفتاري. ترین دلایل ابهام در متن است، یکی از مهمغایب است
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. کنیمها را بررسی میبرخی از آن ،مقاله که در ادامۀهاي زبانی است داراي ویژگی ي

شـماري دیگـر   . ري و نوشتاري نیستتفاوت ساده و یک بعدي میان گفتمان گفتا
  :بریمدر زیر نام میهاي میان گفتمان گفتاري و نوشتاري را از تفاوت

  
  :ظرافت دستوري در گفتمان نوشتاري. 1

البته هلیدي . تر از گفتار استتر و پرجزئیاتنوشتار از نظر ساختاري بسیار پیچیده
یسـت، بلکـه گفتمـان گفتـاري،     یافتگی گفتار از نوشتار کمتر ن گوید که سازمان می

 grammatical( دسـتوري  او مفهـوم ظرافـت  . پیچیدگی خـاص خـودش را دارد  

intricacy (کند تا بگوید ارتباط میان بندها در گفتار نسبت به نوشتار  را مطرح می
  . تر است خیلی پیچیده

  
  : فشردگی واژگانی در گفتمان نوشتاري. 2

. ار به فشردگی واژگانی تمایل بیشتري داردنوشتار نسبت به گفت ،طبق نظر هلیدي
هـاي   بـه واژه ) conten words(هـاي محتـوایی   فشردگی واژگانی یعنی نسبت واژه

 ،شـود  هاي محتوایی شامل اسم و فعـل مـی   واژه ).grammatical words(دستوري
هاي دستوري شـامل عناصـري مثـل حـروف اضـافه، ضـمایر و        در حالی که واژه

کـه  بـه جـاي این   هـاي محتـوایی   واژه ،در گفتمان گفتاري .شود حروف تعریف می
  .دارند ن در تعداد بندهاشد  گسترده بهگرایش  ،داخل بندها انباشته شوند

  
  : گذاري در گفتمان نوشتاري نام. 3

گذاري وجـود دارد و آن عبـارت اسـت     هاي نوشتاري، سطح بالایی از نام در متن
هلیـدي،  . شـوند  صورت اسم ارائـه مـی   از اینکه اعمال و حوادث به جاي فعل به

نامـد، و آن   مـی ) grammatical metaphor(»اسـتعارة دسـتوري  «ایـن پدیـده را   
عبارت است از جایی که یک مقولۀ زبانی از یک طبقۀ دسـتوري بـه طبقـۀ دیگـر     

مثلاً انتظار داریم که یـک کلمـه بیشـتر بـه صـورت صـفت دیـده        . شود منتقل می
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هـاي نوشـتاري معمـولاً     همچنـین مـتن  . شـود  ر میشود، ولی به صورت اسم ظاه
بـه ایـن   . تـري اسـت   هاي اسـمی طـولانی  هاي گفتاري، شامل گروه نسبت به متن

شـود و گسـترش    هـاي کمتـري انباشـته مـی    صورت که اطلاعات مـتن در کلمـه  
در گفتمـان گفتـاري، سـطح پـایینی از     . هـاي گفتـاري دارد   کمتري نسبت به مـتن 

هـاي اسـمی   تر وجود دارد به طوري کـه گـروه   اسمی کوتاههاي گذاري و گروه نام
ترنـد، و نیـز اسـتعارة     تـراکم  تـر و کـم   گفتمان گفتاري نسبت به نوشـتاري، سـاده  

  .دستوري و وابستۀ وصفی ندارند
  

  : صراحت در گفتمان نوشتاري. 4
. صراحت بیشـتري از گفتـار دارد   ،یک دیدگاه قدیمی و رایج این است که نوشتار

را به  تواند مطلبی یک نفر می. له مطلق نیست و به هدف متن بستگی داردئاین مس
این امر هم در گفتـار و  . مستقیم به آن اشاره کند یا به طور غیر طور مستقیم بیان،

ونده یا خواننده چـه  خواهند شن ها میهم در نوشتار به این بستگی دارد که گفتمان
صـراحت در گفتـار بـه     مسـئلۀ . م باشنداند که مستقیچیزي را بداند و چقدر مایل
  .اي نیز مربوط است زمینهبافت موقعیتی و دانش پیش

  
  : بافتی در گفتمان گفتاري و نوشتاريهم. 5

دیدگاه مفروض و رایج دیگر این است که نوشتار به دلیل وابستگی گفتار به یـک  
ر از گفتـار  زمینه براي تأویل و تفسیر، غیر بافتمنـدت موقعیت مشترك و دانش پیش

ایـن امـر در   . است، در حالی که نوشتار به چنین بافـت مشـترکی وابسـته نیسـت    
ژانرهـاي  . مکالمه درست است، اما به طور کلی، اصل هر گفتار و نوشتاري نیست

هاي دانشگاهی به طور کلی نیاز افزونی به بافـت مشـترك    گفتاري مانند سخنرانی
هـاي   هـا و یادداشـت   تاري ماننـد نامـه  دهند، در حالی که ژانرهاي نوش ـ نشان نمی

چـه داسـتان نوشـتاري چـه مطالـب دیگـر       . شخصی، نیاز به بافت مشترك دارند
اي که به وسیلۀ خواننده فراهم شده،  زمینهنوشتاري، ممکن است به اطلاعات پیش
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نقـش  . کنـد، وابسـته باشـند   و نقش فعال خواننده که در جهان مـتن شـرکت مـی    ي

  . بافت براي نوشتار بسیار اهمیت دارد خواننده در فراهم کردن
  

  :طبیعت خودجوش گفتمان گفتاري. 6
) organized( ، سازمان داده شـده برعکس نوشتار دیدگاه رایج این است که گفتار

گفتمـان گفتـاري سـازمان     ،طور که دیـدیم  البته همان. و مطابق دستور زبان نیست
با وجود این، گفتمان . نوشتارياما به صورت متفاوتی از گفتمان  ،یافته شده است

کامـل شـده و بـاز تنظـیم       هاي نیمه بیشتر شامل گفته ،گفتاري نسبت به نوشتاري
البداهـه تولیـد   است که گفتمان گفتاري به طور فیاین امر به این دلیل . شده است

، کند حال که یک نفر صحبت می  یم فرآیند تولیدش را در همان، و ما قادرشود می
ن معنا نیست که نوشتار در برخی از مراحل، نیمه کامل یـا تـدوین   ین به آا. ببینیم

یـک محصـول بـه اتمـام      ،بینـیم  می، بلکه به این معناست که متنی که شده نیست
آرمـانی از   یـک نسـخۀ بسـیار   «: کنـد  طور که هلیدي اشاره مـی   رسیده است همان
  . »فرآیندهاي نوشتار

ند تغییر کنند و کلام گویندگان بـه وسـیلۀ   توان ها می مان گفتاري، عنوانتدر گف
توانند خواستار توضیح  گویندگان می. صحبت دیگران، قطع شود و تداخل پیدا کند

به این معنا که از مخاطبانشان بپرسند کـه آیـا متوجـه مطلـب     . و روشنگري باشند
بـه عـلاوه، سـوء    . اند، تصحیح کنند توانند آنچه را گفته همچنین می. شدند یا خیر

همچنین، گفتمان گفتاري این قابلیت را دارد . تواند بلافاصله تصحیح شود تعبیر می
توان از آهنگ کلام، حرکـات بـدن و ارتبـاط غیـر کلامـی      که براي انتقال معنا می

  .هاي محدودي دارداستفاده کرد، در حالی که گفتمان نوشتاري براي انتقال معنا راه
  

  : فتاريتکرار، مکث و حشو در گفتمان گ. 7
. شـود  کنند زیرا گفتار در زمان واقعی تولید می در گفتار، بیشتر از این موارد استفاده می
» دونـی  می«و » ا«، »هوم«ها مانند ها و پر کنندهیک ویژگی دیگر گفتار، استفاده از مکث
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دهد که ضـمن صـحبت کـردن، دربـارة     این کار به گویندگان این فرصت را می. است

همچنین با ایـن  . خواهند بگویند، فکر کنند د بگویند و اینکه چگونه میخواهن آنچه می
  )Discourse Analysis, p. 14- 19.(کنندکار نوبتشان را در مکالمه حفظ می

  
  ابهام  واملع

ابهام معنایی کـه بـه   : توان بررسی کردطور که ذکر شد، ابهام را در دو ساحت میهمان
. شـود سـاخت اثـر مربـوط مـی    زبانی کـه بـه رو   ساخت اثر مربوط است و ابهامژرف

به همـین دلیـل، بـراي پـی بـردن بـه       . است مقالاتعوامل زبانی سبب ایجاد ابهام در 
) Discourse grammer(»دسـتور گفتمـان  « بررسی چگونگی استفاده از این عوامل به

   .پردازیممی) coherence(»انسجام«و مقولۀ 
کنیم ئله انسجام را انتخاب میمس فتمان،مطرح شده در دستور گ میان عناصر از

آشفتگی و از هم گسیختگی جملات  ،این متن  ترین ویژگی برجسته زیرا گفتیم که
دهیم ساز را به اختصار توضیح میعوامل معنایی ابهاماما پیش از آن، مفهوم  ؛است

  .تا منظور ما از ابهام زبانی و تفاوت این دو با هم کاملاً روشن شود
  

  رسی عوامل معنایی ابهامبر. 1
عوامـل معنـایی    ،در برابر عوامل زبانی که به اصطلاح به ساخت متن مربوط است

 مقـالات رسد برخـی از گفتارهـاي   گاهی به نظر می گاه. ساختی قرار دارندیا ژرف
حتمـالی زیـاد موجـه    اما در نظر گرفتن چنین ا ،هاي معنایی است در ساحت ابهام

 ۀهـاي معنـایی، حضـور پررنـگ و برجسـت      یژگـی ابهـام  تـرین و نیست زیـرا مهـم  
شـود   تبدیل به دال بدون مـدلول نمـی   ،مقالاتزبان در . است در متن » ناخودآگاه«

زیرا  نه خواب وگوي بیداري استگفت ،مقالات. زیرا از جنس رمز و نماد نیست
 گوینده. هاي واقعی شمس با افراد مختلف است گويوو گفت هاه، خاطرهاتجربه

بلکـه در   ،گوید، یا مفهومی در درون خود سخن نمیدر دنیاي ذهنی خود با خود
تـوان   و ایـن را از بافـت سـخن مـی     ،جهان عینی با مخاطبانی واقعی مکالمه دارد
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خواب، یا شور و جذبه و سرمستی   در حالتی از مکاشفه، مقالاتدر واقع، . فهمید ي

هـا را در آن عوامـل    پـاراگراف گفته نشده است تا بتوان عـدم ارتبـاط جمـلات و    
مسـتقیم   افراد را بـه صـورت مسـتقیم و غیـر    ، مقالاتشمس در . جو کردوجست

ایق را بـه آنـان   دهد و در نقش یک استاد، معلم یا ولی، حق ـ مورد خطاب قرار می
قـرار  اعتـراض   کنـد و مـورد   هـا را نقـد مـی   گیرد، آن ها ایراد میآموزد و از آن می
ابهام معنایی اندکی در مـتن   ،گري است و اگر در موارديروشن، کار معلم. دده می

. آمـوز اسـت  دانـش به دلیل پیچیدگی موضوع و منحصر به فرد بودن  ،وجود دارد
 بنابراین. گردد بلکه به متن برمی ،مربوط به حوزة آفرینندة اثر نیست ،مقالاتابهام 

چـه   جاد ابهام نیست؛ای در پی ،متن یعنی شمس نویسنده یا به عبارت بهتر گویندة
کـه خـود او     مگر در مواردي ،اش عی و ساختگیاز نوع تصنّ و چه از نوع خلاقانه

در جاهایی که گوینده با شـنونده  . پذیراستبه عنوان گوینده، نقش شنونده را هم 
رنگی از این نوع ابهام در متن وجـود دارد  هاي بسیار محو و کم ، رگهشود یکی می

آخـر مـتکلم، درویـش    «: کنـد  به این موضـوع اشـاره مـی    ه خود شمس نیزکچنان
در درویـش   ...آیـد  سخن از آن سر می. شده محو  ست،ا نیست، این درویش فانی

نـه   مقالاتبه عبارت دیگر، ابهام  )187مقالات شمس، ص(».کامل متکلّم خداست
ن بلکه تا حدي ابهام عارضی است یعنی به مـت  ،ي است و نه ابهام ذاتی دابهام تعم

کـه   دارد ویژگی سـبکی ایجـاز   ریشه در ،موارد ۀتحمیل شده است و بیش از هم
هـا مشـخص    برخی از جملاتی که معناي آن ،با این حال. توضیح داده خواهد شد

  :در این متن وجود دارد از جمله ،و داراي ابهام معنایی است ،نیست
  )95همان، ص(».و اگر نه یک روزنی و ده روزنی« ـ
همـان،  (».مـرد را آرزو آیـد کـه دو سـبوي آب بـر درم نهنـد       خـود مـردان  « ـ
  )200ص

ایم، عارفان را ما عاشـقیم؟  ما چه: گویدآن درویش می. حدیث عارفان گفتم«ـ 
پـس بـر   : ی معشوق گفتمیحال را تو: پس معروف و معشوق کیست؟ گفت: گفتم

 ـ: معشوق حکم نرسد، چون حکم کردي؟ گفت ه آن حکم به معنی بر فلان کرد، ن
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است؛  چنانآن: ی نیستم بر تن او؟ گفتیگفتم نه تو گفتی روزي که من مو. بر تو
  )160همان، ص(».کنداما حال این تقاضا می

گفتـی آن روز سـنگی   می. آموختمیه به او میبایست که این نکتعاشقی می«ـ 
کـردي؟  هیچ یـاد مـی  . سراسوي راه آقسرا، نزدیک آن کاروان در آن چاه انداختم،

آنچـه  . آنچه گفتم ایشان را که بحل کردم، مقصودم تو بودي ...بسیار یاد کردم من
 »گفتم که بعد از این بحل نخواهم کرد، مقصودم تو بودي؛ مرا با ایشان چـه کـار؟  

  )165همان، ص(
همـان،  (».پـرد  مـی  ،پـرانیم  کـه اگـر چـه مـی     پرانیم الحمدالله ما استغفراالله می«ـ 

  )98ص
رسول عاشق بود؟ گویم کـه عاشـق نبـود، معشـوق و      اگر از من پرسند که« ـ

یم یشود، پس او را عاشـق گـو   محبوب بود، اما عقل در بیان محبوب سرگشته می
  )142صهمان، (».به معنی معشوق

همـان،  (».در خواب سخن گفتی، شیخ یکـان یکـان بـر مـن اعـادت کـردي      «ـ
  )163ص

  
  )Discourse grammer(بررسی عوامل زبانی، دستور گفتمان. 2

  همچنـین عناصـر   . محـور اسـت  محور نیست، بلکـه گفتمـان  امروزه دستور، جمله
شناختی هنگامی که از منظر گفتمان بررسی شوند، نسبت به زمانی که از منظر زبان

  )Discourse Analysis, p. 127.(جمله بررسی شوند، الگوهاي متفاوتی دارند
شوند، به یار با هم یگانه مییک گستره از زبان که در آن، دستور و گفتمان بس«

. انسجام یعنی ارتباط میان عناصر در یک متن. الگوهاي انسجام در متن تعلق دارد
مثلاً ارتبـاط میـان   . ها و حروف ربطمانند ارتباط میان کلمات، بندها، ضمایر، اسم

) reference( »ارجاع« گردد، تحت مسئلۀکلمات و ضمایري که آن کلمه به آن برمی
شود منجر می) unity of texture(تمامی این موارد به وحدت متن. شودمی بررسی

  )p. 131همان، (».کند که متن منسجم شودو کمک می
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مفهوم انسجام، مفهومی معنـایی اسـت کـه بـه      ،بنا بر تعریف هلیدي و حسن  ي

تـوان یافـت    انسجام را در جـایی مـی  . کند روابط معنایی موجود در متن، اشاره می
و تفسیر برخی از عناصر گفتمان، وابسـته و نیازمنـد عناصـر دیگـري در      که درك

انگارة عنصر دیگـر باشـد بـه ایـن معنـا کـه        درون آن باشد یعنی یک عنصر، پیش
به دیگر سخن، انسـجام،  . عنصر دوم را نتوان بدون عنصر اول کشف و درك کرد

ر دوم یعنـی  انگارنـده، و عنص ـ  عبارت است از رابطۀ میان عنصر اول یعنـی پـیش  
  .انگاشتهپیش
ها بـدانیم،   اگر زبان را نظام رمزها و نشانه. انسجام، بخشی از نظام زبان است«
ـ واژه لایۀ . 2لایۀ معنایی؛ . 1: توانیم سه لایه و سه سطح در آن تشخیص دهیم می

واژه و واژه به وسیلۀ صداها   یعنی معنا به وسیلۀ. لایۀ آوایی نوشتاري. 3دستوري؛ 
این . شوند به عبارت دیگر، معانی از طریق واژگان بیان می. یابد نوشتار نمود مییا 

و  )Grammatical cohesion(دو انسجام را به دو گروه کلـی انسـجام دسـتوري   
منظور از انسجام دسـتوري  . اند تقسیم کرده) Lexical cohesion(انسجام واژگانی

نسجام متون گردد، ماننـد  این است که ساخت جملات و عناصر دستوري باعث ا
علـی،  : جایگزین کردن ضمیر به جاي اسمی کـه قـبلاً در مـتن ذکـر شـده باشـد      

در ایـن مثـال،   . او دانشجوي ادبیات فارسی اسـت . ترین دوست من است صمیمی
شـود و از ایـن طریـق کـه      ضمیر او به مرجع خود که علی است، ارجاع داده مـی 

ــه جملــۀ قبلــی پ رابطــه خــورد و مــتن منســجم  یونــد مــیاي دســتوري اســت، ب
  )14هاي کوتاه فارسی براي کودکان، صانسجام واژگانی در داستان(».گردد می

تکـرار، متـرادف، شـمول معنــایی،     شــامل هـاي مشـابه و مـرتبط    حضـور واژه 
ارجاع، انسجام دستوري نیز شامل . آورد وجود می انسجام واژگانی را به  ،متضادها
به هر دو گـروه دسـتوري و واژگـانی     نیزربطی عوامل . است جایگزینی حذف و

جا به بررسی دو عامـل  در این) Text and Discourse Analysis, p.2(.تعلق دارد
 مقـالات هـا در ابهـام   از عوامل انسجام دستوري یعنی ارجاع و حذف و نقـش آن 

  .پردازیممی
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  ارجاع. 1ـ2

است و معناي آن از ارجاع، عنصري است که با اشاره به عنصري دیگر قابل تفسیر 
متنـی و  ارجـاع، داراي دو گونـۀ درون  . شـود  طریق کشف مرجع آن مشخص مـی 

است ) context bound(متنی، صورتی از بافت وابسته ارجاع برون. متنی است برون
طور که خواهیم دیـد،   همان. توان آن را تفسیر کرد زبانی نمیزیرا بدون بافت برون

  بــه همــین دلیــل، فاقــد نقــش . متنــی اســتوناز نــوع بــر مقــالاتارجاعــات در 
ارجاع، زمانی داراي نقـش   .و در نتیجه سبب ایجاد ابهام در متن استبخشی، انسجام

گونـه ارجـاع    ایـن . متنی است که در بافت زبانی، منبع تفسیر عنصر دیگري باشد درون
) Cohesion in English, p. 32.(مرجـع مرجـع و پـس  پـیش : خود بـر دو نـوع اسـت   

   )p. 37همان، .(اي است اي، و مقایسه جاع در مجموع داراي انواع شخصی، اشارهار
   :طور خلاصه در نمودار زیر آمده است هاي ارجاع شخصی به ویژگی

  هاي ارجاع شخصیویژگی): 1(نمودار شمارة
 هادیگر نقش هاي گفتارينقش 

ــت    حالــ
 متعارف

 )هامن و آن(ها، مااو، آن )من و تو، من و شما(من، تو، ما

 )داراي انسجام(مرجعارجاع پیش )فاقد انسجام(متنیارجاع برون

 .اند هایی که قبلاً ذکر شده افراد یا پدیده گوینده، مخاطب، نویسنده، خواننده

ــت  حالــ
 ثانوي

 )فاقد انسجام(متنیارجاع برون )داراي انسجام(مرجع ارجاع پیش

هایی که در بافت موقعیت  اد یا پدیدهگوینده، مخاطب در نقل قول مستقیم افر
 .شوند مشخص می

  )51همان، ص(                                                    
 نظر بگیریم که طی آن، گوینده یا نویسـنده بـا بـه    عملی در ۀارجاع را به مثاب«

تواند کند تا شنونده یا خواننده ب هاي زبانی، شرایطی را فراهم میکارگیري صورت 
ماننـد  (آشـکارا بـه اهـداف گوینـده     ،در کاربرد زبـان، ارجـاع  . اي را بشناسد پدیده

توان از شنونده انتظـار   مثل این پرسش که آیا می(و باورهاي وي) شناسایی چیزي
بایـد   ،براي وقوع ارجاع موفق. بستگی دارد) داشت که آن چیز خاص را بشناسد؟
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نجام ارجاع موفق، داشتن تشـریک مسـاعی   براي ا. به نقش استنباط نیز توجه کنیم ي

ضروري است به این صـورت کـه گوینـده و شـنونده هـر دو در خوانـدن ذهـن        
داراي نقـش ارجـاعی نیسـتند،     ،عبارات به خودي خـود . یکدیگر مشارکت دارند

تواند در بافت کلامی، کارکردهاي ارجاعی را  بلکه گوینده یا نویسنده است که می
  )Pragmatic, p. 84(».یا ندهدپیوند بدهد ها به آن
  

  مقالات شمسهاي ارجاع از  نمونه
سـاز در  تـرین عامـل ابهـام   در میان تمامی عوامل انسـجامی، عامـل ارجـاع، مهـم    

، عبـارات  )نـام، عنـوان  (ارجاع، شامل مواردي چون اسـامی خـاص  . است مقالات
هـر  . ، اسـت )غیر مستقیم به مصداق اشـاره دارنـد  (، و ضمایر)نکره، معرفه(اسمی

  .یــک از ایــن مــوارد بــه ترتیــب، از درجــۀ صــراحت بیشــتري برخــوردار اســت
براي مثال، آوردن اسامی خـاص در یـک   ) 10ص شناسی رایج و انتقادي،گفتمان(

اسـتفاده  . دهـد  متن به جاي استفاده از عبارات اسمی، صراحت بیشتري به متن می
، شـمس بـراي   قـالات مدر . نیز بدین گونه است از عبارات اسمی به جاي ضمایر

کنـد،   بیشتر از اسـامی خـاص و عبـارات اسـمی اسـتفاده مـی      » ضمایر«ارجاع، از 
در اینجـا مقولـۀ ارجـاع را    . همین موضوع سبب عدم صراحت مـتن شـده اسـت   

دهی، تبدیل یـا تغییـر شناسـۀ     تحت سه عنوان نحوة ارجاع ضمایر، فرآیندهاي نام
  :کنیمافعال بررسی می

  
  نحوة ارجاع ضمایر ـ

خود عامل دیگري بـراي تشـدید درجـه     ،نیز مقالاتنحوه به کار بردن ضمایر در 
کـه  نکته نخست این. ار ضروري استابهام است که در اینجا دقت در دو نکته بسی

هاي گفتاري و چـه در دیگـر   نقش، چه در مقالاتارجاع ضمایر شخصی در متن 
مطـابق   مقالاتمایر در استفاده از ض ةنحو. بدون ذکر مرجع پیشین است ،هانقش

  . باشد می هر دو قسم آن، از نوع حالت متعارف در 1 ةنمودار شمار
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ــوع   ــت اول، اســتفاده از ضــمایر شخصــی، از ن ــت «در حال ــارف حال   در » متع
متنی، بدون ذکـر  که از نوع ارجاع برون» من و تو«است یعنی » هاي گفتارينقش«

و مخاطـب یـا نویسـنده و خواننـده     میان گوینده  ،مرجع و فاقد انسجام استپیش
در  ،شـوند  شود یعنی ضمایر به صورت ناگهانی در میانۀ کلام ظاهر مـی  برقرار می

ایر قـرار  اي به اسامی، افراد یا چیزي که مرجع ضم حالی که پیش از آن هیچ اشاره
در . ه استدجام و در نتیجه ابهام در متن شو همین سبب فقدان انس بگیرند، نشده

توان ارجـاع را   زبانی است و گرنه نمیجاع، نیاز به آگاهی از بافت بروناراین نوع 
نبـودن    به دلیل آگـاه  ،این نوع ارجاع به دلیل فقدان بافت یا به عبارتی. تفسیر کرد

مخاطب کنونی از بافت موقعیتی گفتارها، فاقـد انسـجام و در نتیجـه داراي ابهـام     
 : هاي زیر توجه کنیدبه نمونه. شود می

رسید او  اوآخر، تو واقعه دیدي، در خوابت گفتم که چون سینۀ ما به سینۀ « ـ
بـدون  » تـو «از ضـمیر شخصـی    استفاده )79ص مقالات شمس،(».را این مقام شد

که در بحث سـاختار  ارجاع داشته باشد؛ چنان» مولوي« تواند بهمرجع میذکر پیش
شماریم که میان شمس رمیوگو را ب، قسمی از گفتمقالاتگو در وحاکم بر گفت
 .متنی و فاقد انسجام استما به هر حال به صورت ارجاع برونا ،و مولوي است

  حالــت دوم، اســتفاده از ضــمایر شخصــی از نــوع حالــت متعــارف در دیگــر 
ضـمایر شخصـی در حالـت متعـارف از قسـم دوم       ءجـز » او«ضمیر . هاستنقش
هایی قـبلاً   اشد یعنی افراد یا پدیدهمرجع بباید داراي ارجاع پیش» او« ضمیر. است

 ،ها برگردد و متن داراي انسـجام شـود  به آن» او«در متن ذکر شده باشند تا ضمیر 
پاراگراف جدید  آغاز یک ،مرجعبدون ذکر پیش، خود، »او«ضمیر مقالات ولی در 

آر کـه   بدوو اگر مولی خـواهی روي  «مثلاً . شود و همین سبب ابهام متن میاست 
  )205همان، ص(».هم اندر ساعت بیابی

وجود دارد کـه در  » او«بسیار ظریف دیگري در مورد استفاده از ضمیر  ۀاما نکت
بـر اسـاس    زیـرا  ،شـود  صورت توجه کردن به آن بسیاري از ابهامات متن حل می

مرجـع بسـامد بـالایی در    بدون پیش» او«استفاده از ضمیر  هاي مورد تحلیل،نمونه
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در بسیاري از موارد بـه معنـاي   » او«آن نکته این است که ضمیر . دارد مقالاتمتن  ي

اگر این ویژگی سبکی که بسیار تکرار و استفاده . است» انسان«یا » شخص«، »فرد«
آیـد و خواننـده بـه دنبـال پیـدا کـردن        تقریباً ابهامی پیش نمی ،دریافته شود ،شده
» او«سد کـه منظـور از   پر ال مقدر را نمیؤمرجع ضمیر نیست و پیوسته این سپیش

  :ند ازاکیست؟ از جمله این موارد عبارت
فرمایی کـه مولانـا فـريّ     چون می: توانی گفتن جواب او می اوهم به سخن « ـ

دارد و نوري و مهابتی، آخر آنچه او معتقد شود و اقتـدا کنـد و متابعـت کنـد بـه      
  )83صهمان، (»باشد و نوري؟میاین چگونه فر   باطل،
بر وي بلا باشد و عذاب، چه محکوم او نبـود حـاکم او    اوه صفات و اگر ن« ـ
  )87صهمان، (»!بود

  )88همان، ص(».، او را هزار مرگ باشداو اگر نام مرگ بگویند پیش ـ
  .منظور از او در تمامی موارد پیش، فرد، آدمی یا انسان، به طور کلی است

  
  دهی ـ فرآیندهاي نام

اجتمـاعی و سـاختارهاي    ـ ـهاي فکـري دیدگاهکشف و تبیین ارتباط بین ساختار 
تـوان در   مـدار را مـی   رهاي گفتمانساختا. مدار، هدف تحلیل گفتمان استگفتمان

سـازي، معلـوم و مجهـول و الگوهـاي متنـاوب جملـه        دهـی، اسـم   فرآیندهاي نام
مدار اسـت کـه در مقولـۀ    از جمله ساختارهاي گفتمان» دهی منا«. جو کردوجست

م بـراي افـراد و اشـیاء،    انتخـاب و کـاربرد نـا   . ن آن را بررسـی کـرد  توا ارجاع می
  . دیدگاه خاصی است منعکس کنندة
در . کنـد  از شیوة متناوب، مکرر و خاصی تبعیت می مقالاتدهی در  فرآیند نام

بلکه در بیشتر مـوارد   ،شود گاه نام آن فرد ذکر نمی  ارجاع به شخصی خاص، هیچ
بسـیار کلـّی کـه     عنـوان شود و یا با  رد ارجاع داده میبه آن ف» او« ضمیراز طریق 

مثـال، در گفتـار    براي. شود د خاص یاد میاز آن فر ،داراي شمولیت معنایی است
  : آمده است» سنایی«شعري از  92صفحۀ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره د         

 64      88پاییز و زمستان 
 

هـیچ  کنـد و بـه    استفاده می» او«تنها از ضمیر  ،اعرشمس هنگام نام بردن از ش
اما این کار او نیست اگر او را این خبـر بـودي،   «: کندعنوان نام سنایی را بیان نمی

طـور کـه    همـان » .او را همین بود که جهـت نظـم و قافیـه   . سخنش متلون نبودي
فـتن  دهی بـه افـراد در ایـن مـتن، سـبب از میـان ر       چگونگی نام ،شود مشاهده می

نکتـه را در   همین . سیار استب مقالاتشود که چنین مواردي در  صراحت متن می
گوینده، ماجراي . توان مشاهده کرد اي دیگر می به گونه 93بعدي در صفحه  نمونۀ

کند کـه   بسیار مشهوري از یک عارف را به منظور تأیید سخن خویش، گزارش می
اما گوینده به جاي ذکر نام ابوسعید  ،الخیر استیاین ماجرا منسوب به ابوسعید اب

همچنـین در  . معنایی استکند که داراي شمولیت  استفاده می» شیخ«تنها از عنوان 
خواهد ماجراي فـردي را تعریـف کنـد تنهـا بـا       هنگامی که می 108 گفتار صفحۀ

من بـا تـو   : مگفت. سري آمد که با من سريّ بگو بر«: برد فضول از او نام می صفت
 ـ »... .انم گفتنسرّ نتو را بـه صـورت خـاص و    ) ص(بعـدي نـام پیـامبر    ۀدر نمون

دهـد کـه   هایی در متن قرار می یحات، نشانهبلکه در ضمن توض ،آورد مستقیم نمی
را » او« سـازي ضـمیر   مستقیم واضح شود و به صورت غیرمرجع ضمیر روشن می

چـون عـذر   پـس  . لیس علی الاعمی حرج و لا علی الاعرج حرج«: دهدانجام می
 این نصیحت با کـیش اسـت؟ چـون همـه بـه نسـبت او اعمـی و        ،اینها خواست

 ».اوست کـه جبرئیـل در تـک او نرسـد    رفتار چون بینا اوست، و خوش. اند اعرج
   )197همان، ص(

معنـایی و سـپس از    ـشناختیهاي جامعهلفه، بهتر است از مؤدر تحلیل گفتمان
  :ند ازاها عبارتؤلفهاین م. استفاده کرد شناختیهاي زبانؤلفهم

  .به جاي سنایی» او« حذف عامل در مقابل نام بردن آن مانند .1
  .بیان به صورت جنس نه به صورت نوع مانند شیخ به جاي ابوسعید .2
صفت یا نسبتی کـه   ۀیا به وسیل ا افراد با توجه به نقش،اشاره به عاملان و ی .3

  .دارند مانند صفت فضول به جاي کسی

  نابه هرچ از انبیا گویند آمنـّا و صـدق      به هرچ از اولیا گویند ارزقنی و وفقنّی
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بیان به صورت نامشخص و غیر شخصی به منظور نشان دادن عینیت بیشتر  .4 ي

، شناسـی رایـج و انتقـادي   گفتمـان : ك.ر().ص(به عمل مانند او بـه جـاي پیـامبر   
  )169ص

دهی به ویژگی رسد دلیل استفادة شمس از این شیوه براي ارجاع به نظر می
بکی نثـر او را نیـز   ترین ویژگی سگردد که مهم اخلاقی برجسته و بارز او برمی

گـویی، و   اجتناب از بیهـوده . است زند و آن، سخن گفتن بر پایۀ ایجازرقم می
اي است کـه در سرتاسـر   گویی ویژگی لغو و پرهیز از هر نوع اضافات و زیاده

زند و نحوة ارجاع، حذف و نحـوة اسـتفاده از تکـرار را     گفتار شمس موج می
کردن اسامی و نهادها و مرجـع ضـمایر   ذکر ن. تحت تأثیر خود قرار داده است
خواهد به سراغ اصل مطلب برود  گردد که می همه به همان خوي شمس برمی

کیسـت، دردي دوا  » او«کرد که منظور از  بر فرض هم که ذکر می. ها نه حاشیه
خواهد حقیقتی را از خلال مـاجرایی کـه    مهم این است که شمس می. شدنمی

اهمیت نداشتن نهـاد، بـه   . به آدمیان متذکر شود ي نوعی پیش آمده،»او«براي 
اي است که از آن واقعه بایسـتی  دلیل اهمیت خود موضوع مطرح شده و نکته

با در نظر گرفتن ایـن موضـوع بسـیاري از ابهامـات مـتن حـل       . دریافت شود
  .شود می

  
  ـ تبدیل یا تغییر شناسۀ افعال

 تبـدیل یـا تغییـر شناسـۀ     ،شودبررسی  دیمواردي که ذیل عنوان ارجاع با از دیگر
م، ناگهان و بدون قرینۀ  ـَ،  )گوینده(اول شخص ۀکه شناس به این معنا. افعال است

گـردش آزاد  تغییـر و  . شود، ـَ د، می )دیگري(صریح تبدیل به شناسه سوم شخص
صـریح و لازم در هـم    ۀگو را به سـبب عـدم قرین ـ  وساختار طبیعی گفت ،شناسه

 ۀهمـان شناس ـ  ،شخص در فعل«. شود حیرت خواننده می ریزد و سبب ابهام و می
آید و شش عضـو دارد و یکـی از پـنج ویژگـی     فعل است و همیشه همراه آن می

  )35، ص1دستور زبان فارسی(».فعل است
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در این . شود دیده می مقالاتدر گفتار اول از  ،بارز تغییر اشخاص افعال نمونۀ
کنـد   فعـل اول شـخص اسـتفاده مـی     شمس براي خود به عنوان گوینده از ،نمونه
کند و براي  اما گاهی از این سیاق عدول می ،شود که در کلام طبیعی دیده میچنان

ویی که خویشتن را همچـون دیگـري   کند گ شخص استفاده می خود از فعل سوم 
این نحوة اسـتفاده  . نگرد و نظارة محض دارد بیند و به خود به عنوان شاهد میمی

. رایج اسـت  چنیني ایندر کلام عرب نیز موارد. لبته مرسوم استبسیار جالب و ا
  » .یشهد حسین بن علی«: دگوی ۀ خود مینام در وصیت) ع(مثال، امام حسین براي

   :از این قرار است مقالاتگفتار اول 
کنی که آینه را به دست من ده تا  اکنون اي دوست درخواست می]: ام[گفت« ـ

بـه  (یـد گـو  و در دل می. توانم شکستن را نمیو کردن سخن ت توانم نمیببینم، بهانه 
و آینـه را بـدو    کنماي  که البته بهانه) که با افعال دیگر قرینه باشد» گویم می«جاي 

 هلد کـه بهانـه   باز محبت نمی. بر روي تو عیب است بتّر یم، زیرا که اگر بگوهمند
دست تـو بـدهم،   ه آینه باکنون ): »گویم می«به جاي (:یدگو می) »کنم«به جاي (کند

و . آن را از آینه مـدان، در آینـه عارضـی دان آن را    ،الا اگر بر روي آینه عیبی بینی
نهـی،   عکس خود دان، عیب بر خود نه، بر روي آینه عیب منه، و اگر بر خود نمی

قبـول کـردم و سـوگند    : گفـت . ام و بـر آینـه منـه    باري بر من نه، که صاحب آینه
دهـد   نمی» دلم« به جاي.(هدد باز دلش نمی. ار که مرا صبر نیستخوردم، آینه را بی
یـن  ا اي بکـنم، باشـد کـه از    این خواجه باز بهانه]: ام[گفت). آید در معنی دلم نمی

گفـت اکنـون بـار    . باز محبت دسـتوري نـداد  . شرط بازآید، و کار آینه نازکی دارد
عیبی که بینی آینه را  شرط و عهد آن باشد که هر]: ام[گفت . دیگر شرط تازه کنم

: گفـت . بر زمین نزنی، و گوهر او را نشکنی، اگرچه گوهر او قابل شکستن نیست
اگر بشکنی قیمت گوهر ]: ام[گفت... حاشا و کلاّ، هرگز این قصد نکنم و نیندیشم

 ـ      دسـت او  ه او چندین است؛ و دیت او چندین است؛ بـا ایـن همـه چـون آینـه ب
چـرا گریخـت؟    گوید با خود که اگر آینـه نیکوسـت   او می]. ام[، بگریخت]ام[داد

و نقشـی دیـد   ا در ،الجمله چون برابر روي خود بداشتفی. اینک شکستن گرفت
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سخت زشت، خواست که بر زمین زند که او جگر من خون کرد از براي ایـن؟ از   ي

  )70مقالات شمس، ص(».دیت و تاوان و سیم و گواهان گرفتن یادش آمد
براي خواننده، بـه خصـوص بـراي بـار     ) shift(یر و تبدیلتمامی این موارد تغی

هاي سـبکی  از همین نوع ابهام مقالاتهاي  بیشتر ابهام. اول بسیار گیج کننده است
دیگـر دچـار سـردرگمی     ،است یعنی اگر خواننده با سـبک نویسـنده آشـنا شـود    

ت هـا نیس ـ ن پاسخ این پرسشدکر و پیوسته در ذهن خود به دنبال پیدا ،شود نمی
دیگـر   ۀگوید؟ به نمون ـگوید؟ و از که میگوید؟ به که میمی که در متن که سخن

  :توجه کنید
کـردن، و احادیـث     خلق را تحریض کرد بر زن خواستن و تـزویج  ،واعظی« ـ
. بایـد  من مرد غریبم، مرا زنی مـی ... از بسیاري که گفت، یکی برخاست که. گفت

میان شما کسی هست که رغبت کنـد؟   اي عورتان: واعظ رو به زنان کرد و گفت
از دنیـا؟  ) دوم شـخص مفـرد  (ياي عورت چه دار: گفت ]واعظ[گفتند که هست 

گفـت چـه   ) واعـظ (.دیگري هست؟ گفتند هسـت ... گفت خرکی دارم ستائی کند
از جهاز : گفت ]به نفر سوم، واعظ[ ).سوم شخص مفرد(،دگاوي دار: ؟ گفتددار

  )169ن، صهما(».دباغی دار: گفتند دچه دار
کـه مولانـا فـريّ     ییفرما چون می: توانی گفتن هم به سخن او جواب او می« ـ

دارد و نوري و مهابتی، آخر آنچه او معتقد شود و اقتـدا کنـد و متابعـت کنـد بـه      
علت ابهام در ایـن جملـه،   ) 83صهمان، (»این چگونه فريّ باشد و نوري؟ باطل، 

بایسـت فعـل سـوم    مـی . فعـال اسـت  ، متغیر شدن اشـخاص ا »او«علاوه بر ضمیر 
ولـی از دوم   ،گـردد  بـر » او«رفت که به همان ضمیر  به کار می» فرماید می«شخص 
آید کـه منظـور    م بر میاستفاده شده در حالی که از سیاق کلا» فرمایی می«شخص 

  .گفتار نیز به همین گونه است ۀباقی افعال در ادام. ست»او«همان 
، ولـی  کندگو را روایت میوگفت گو،وگفت شمس به عنوان یکی از دو طرف

و سـبب ایجـاد ابهـامی     م او تبدیل به خطاب مسـتقیم، گاهی خطاب غیرمستقیگاه
به عبارتی، سبب ایجـاد یـک   . شود می» ها د مخاطباحساس تعد«ظاهري ناشی از 
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تبدیل  ،مخاطبی که به صورت سوم شخص غایب ظاهر شده. گردد نوع التفات می
  :شود یم میبه مخاطب مستق

از مسلمانی او را خود خبر نیست، و نه از . مسلمانی باید مسلمانی: گوید می« -
مـاهی و دو مـاه پیـاپی بـه     . گوید که سخن فلان تند اسـت  می. صورت مسلمانی

خداي مرا : گوید می .صدق آن سخن را استماع کند، بوي نَبرد، خاصه که سرسري
ام کـه بـر آن واقـف     بـزرگ یافتـه   چیزي عظیم بخشیده اسـت، و از خـدا چیـزي   

گوییم خداي مـا چیـزي انـدك بخشـیده اسـت و      ما می. اند اولیان و آخریان نشده
فعـل  [ ییگـو  تو می. توانیم پرداختن بدان چیز اندك چنان انس داریم که به تو نمی

مرا چیزي عظـیم داده اسـت و بـر آن    ] شده است» گویی می«تبدیل به » گوید می«
او . نمایم برهان می گویم مرا چیزي اندك داده است و و من می ،ینماینمی برهانی

مولانا را، که من ] علاوه بر تغییر شناسه، ضمیر تو به او تبدیل شده است[ گوید می
کـه اگـر    بگـو ] مولوي[. را از بهر تو دوست دارم دیگراندارم، و  را دوست میو ت

اگر مـن را از بهـر او دوسـت     گویی،الدین تبریزي را میاین غیر، مولانا را شمس
. داري از بهـر مـن دوسـت    تر آید از آنکـه او را  تر باشد و مرا خوشداري، فاضل 

گویی غیر محبوب را به تبعیت محبوب دوست دارند، کـی چنـین کننـد؟    اینچه می
از قسـمت  ) 183صهمـان،  (».وقتی که محبوب راضی باشد به تَبع داشتن آن غیر

گوید به فرد نـادانی کـه ایـن    شود که شمس به مولوي میپایانی جمله فهمیده می
دهد و بگوید که اگر منظورت از دیگران، شمس اسـت  بجواب  ،زندسخنان را می

باید بدانی که عکس ایـن رابطـه بـراي     ،مولوي دوست داري و او را به خاطر منِ
  .من پسندیده است زیرا تو محبوبی برگزیدي که خود محبوبی دارد

 ».را بدزدیدنـد  یشها را و جامه اش را، و کیسه اویک شخص، خر  هر دو از« ـ
و بـار دیگـر از ضـمیر    ) جـدا (جا یک بار از ضمیر منفصلدر این )166صهمان، (

  . پیوسته استفاده شده است
شـمس خـود   . شـود مـی دو چندان » گفت«ها در فعل کنندگی تغییر شناسهگیج

بـراي   یژگی سبکی اوست کهولی این و ،ستوگوهاي گفت همواره یکی از طرف
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بـه   کنـد  را اسـتفاده مـی  » گفت«فعل سوم شخص  ،وگوهر دو نفر از طرفین گفت ي

ولی از بافت سخن  ،استفاده کند» گفتم«جاي اینکه براي خود از فعل اول شخص 
بـردن دو فعـل    بـه کـار  . اسـت » گفـتم «ها همان » گفت«شود که یکی از  معلوم می

  کنـد کـه نهـاد افعـال چـه       یاننـده ابهـام ایجـاد م ـ   در آغاز گفتار براي خو» گفت«
توان دانست که نهاد یکـی از افعـال، همـواره     ند در حالی که به سادگی میاکسانی

اهمیت تواند باشد که به دلیل بی خود شمس است و نهاد فعل دیگر، هر کسی می
کـه   البته توجه به این نکته ضروري است. بودن، ذکري از آن، به میان نیامده است

سـوم  «بـه عنـوان   »  گفت«زیرا شناسۀ فعل  ،حذف شناسه نیست این مقوله از نوع
خـود   ،شخص ماضی، صفر است یعنـی نشـانه ظـاهر نـدارد و نداشـتن علامـت      

 » گفت«پس سوم شخص مفرد یعنی  )36ص ،1دستور زبان فارسی(»علامت است
  :آمده است» گفتم«به جاي اول شخص مفرد یعنی 

دروغ تـو همـین   : گفـتم . آري: گفـت گویی؟  خدا سخن میهیچ با  :]م[گفت« ـ
 ]:م[گفـت  .این مشکل است: گفت گوید؟که او جوابت می گفتم. ساعت ظاهر شود

  )82مقالات شمس، ص(».آن اول هم مشکل بود، تو آسان گفتی
  عرصـه سـخن بـس فـراخ اسـت، کـه هـر کـه خواهـد          : گفتشیخ محمد «ـ 

صۀ سخن بس تنگ اسـت، عرصـۀ معنـی    گفتم عر. خواهدکه میگوید، چندانمی
بنگـر کـه تـو دور    . از سخن پیشتر آي تا فراخی بینی و عرصـه بینـی  . فراخ است

مـا را بـا آن کـار نیسـت،      ]:م[گفـت . شما به دانید :گفت! نزدیکی یا نزدیک دوري
 ـ الجماعـۀ آنچه هستی هستی، الا از روي صورت پیشـتر آي کـه    همـان،  (».ۀرحم

  )99ص
مـن   ]:م[گفت. من عذر خود گفتم: گفتردم، چرا نکردي؟ را امري کو من ت« ـ

اندرون من با آن بود که همچنان کنی کـه مـن   . بدان عذر راضی نبودم، نفاق کردم
  )161صهمان، (».یابی از رنج تا خلاص   گفتم،

به جز تغییر اشخاص افعال، تغییر شناسـه در  ) 70ص(مقالاتدر گفتار اول از 
  .شوددیده می به صورت چشمگیري» گفت«ل فع
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  حذف. 2ـ2

عامل دوم از عوامل انسجام دستوري، حذف است که به بررسـی نقـش آن در ایجـاد    
حذف بسیار نزدیک بـه جـایگزینی اسـت یعنـی حـذف،      . پردازیممی مقالاتابهام در 

تفـاوت در اینجاسـت کـه در جـایگزینی بـه جـاي       . باشد زیرگروهی از جایگزینی می
شــود، ولــی در حــذف، چیــزي جــایگزین  ین مــیاي جــایگز عنصــر محــذوف، واژه

شناسـان معتقدنـد   به دلیل بسامد کم جایگزینی در زبان فارسی، برخی زبـان . گردد نمی
حذف نیز در سه سطح اسـمی، فعلـی و   . که در این زبان اصلاً جایگزینی وجود ندارد

براي تشخیص حذف، بهتر است به قاعدة بازیـابی کلمـات اشـاره    . کند بندي عمل می
براي مشاهدة حذف در معناي دقیق آن، هر مثال باید کلیۀ قواعـد زیـر را در بـر    . شود

  :داشته باشد
بـا افـزودن   . 2. طـور دقیـق بازیـابی کـرد     حذف شده را بتـوان بـه   ) هاي(کلمه. 1
حذف شده به ساخت محذوف عنه، ساخت حاصل، سـاختی دسـتوري،   ) هاي(کلمه

تـوان   حذف شده را می) هاي(کلمه. 3. ودبا همان معنی ساخت محذوف عنه خواهد ب
حذف شده، دقیقاً همان کلماتی هستند که در ) هاي(کلمه. 4. از متن مجاور بازیابی کرد

  )21، ص...هاي کوتاه فارسیداستانانسجام واژگانی در.(اند کار رفته  ساخت مرجع به
ایسه توان گفت جایگزینی و حذف در مق با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، می

  :هاي زیر استبا ارجاع داراي ویژگی
 جایگزینی و حذف ارجاع هاویژگی

 ـ دستوريواژه 2معنایی 1از نظر سطح انتزاع

 متن 4موقعیت 3انگاري منبع اساس پیش

 )ـ بندـ گروهواژه(عناصر 5معنا انگارندهعنصر پیش
 آري نه الزاماً حفظ طبقۀ دستوري مقوله

 آري نه الزاماً امکان تعویض

 مرجع مرجع و گاهی پس ـارجاع پیشآري مرجع مرجع و پس  ـارجاع پیشآري  کاربرد به عنوان ابزار انسجام

)Cohesion in English, p.145(  
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  ة شـیو  ، وقرینـه حـذف بـی  ، حـذف بـه قرینـه    عنـاوین مقولۀ حذف را تحـت   ي

  .کنیمبررسی می گویی شمسداستان
  

  ـ حذف به قرینه
ابهـام  زیاد متن را دچـار   بودن،قابل بازیابی  دلیل ف به قرینه بهبا وجود اینکه حذ

را بـا توجـه    هاتوان آن گیرد که با اینکه می هایی صورت می گاهی حذف، کندنمی
ا را از نحو جملـه حـذف   هتوان آن در سیاق طبیعی کلام نمی، به متن بازیابی کرد

شـود و مفعـول فعـل     مثال، حذف مفعول سبب از دست رفتن معنا مـی  براي. کرد
ولی شـمس بـه    ،شود توان حذف کرد زیرا جمله ناقص می گذرا به مفعول را نمی

) شـود که پس از این نقل مـی  72نمونه ص :ك.ر(.کند راحتی مفعول را حذف می
  .آن نام برده است بار در جمله قبلی، از تنها به این دلیل که یک 

هـاي   ر از ویژگـی همۀ این موارد، سبک خاص خود شمس اسـت کـه متـأث   
خصـوص  گویی بهاو آشکارا از هر نوع بیهوده. اخلاقی و خلق و خوي اوست

کنـد و تنهـا دنبـال     گویی است، پرهیـز مـی   درازگویی که خود یک نوع بیهوده
گـویی   ایـن نحـوه از ایجـاز را در داسـتان    . رساندن مغز کلام به مخاطب است

گویی، ایـن  رة اهمیت خلاصهخود او در جایی دربا. بینیم شمس نیز آشکارا می
خواهم که کسی با من بیاید کـه   آن پادشاه گفت که «: کندداستان را روایت می

سخن نگوید تا من نگویم، و اگر من بگویم جواب مطابق بگوید، هیچ زیادت 
شـاه هـیچ   . زن دارم و دو بچـه : زن داري؟ گفـت : چـون بـاز آمـد گفـت    . نی

ایـن گفتـار   ) 96مقـالات شـمس، ص  (».راهش مدهید: مراعاتش نکرد، و گفت
تأیید کنندة ویژگی سبک شخصی خود شمس، و معرفی کننده خلـق و خـوي   

هـایی از   اینـک نمونـه  . کنـد  کاري دوري می گویی و بیهوده اوست که از بیهوده
  :حذف به قرینه

 ـ ]سـخن را [ و اگر جهـد کـنم  ! شنوند غیر آن سخن الا چیزي دیگر می« ـ دو ب
  )72همان، ص(»رد؟رسانم، چگونه طاقت دا
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تـر، دورتـر    هرچند فکرش غامض. ]است[دورتر از مقصود  ،تر که فاضل هر« ـ
  )76همان، ص(».است
ایت که مولانا را این هست که از دنیا فـارغ اسـت، و    تان مجرمید، گفته همه« ـ

  )81همان، ص(».کند جمع می] دنیا را[ الدین تبریزي مولانا شمس
  )جاهمان(».نگفتگفت یا  ]آن فرد[او بگوید که . بپرسماگر کس عجل نکند، از خدا « ـ
محکوم او نبـود   ]صفاتش[ و اگر نه صفات او بر وي بلا باشد و عذاب چو« ـ

  )87همان، ص(»!حاکم او بود
  )199همان، ص(».اندرون خود کردي] تفرج عالم[تفرج عالم خود کردي، و «ـ 
بدو حوالت بـود کـه بـه    همچنین حدیث احمد زندیق، که جنید را از بغداد  ـ

ما را، این مشکل تـو بـی او حاصـل    ] است[ اي بنده. فلان شهر احمد زندیق است
  )129همان، ص(».نشود، اگرچه صد چلّه برآري

  
  ـ حذف بدون قرینه

حـذف  » هستیم«فعل  )164همان، ص(».[ ]اي در ابدان متفرقهآخر نفس واحده«ـ 
استفاده بیش از حـد از  . روشن استشده که البته با توجه به سیاق و بافت سخن 

  .کند ایجاد ابهام می ،ایجاز
) 164همـان، ص (».که با همدیگر این وفا دارند] هستم[من بندة چنین قوم « ـ
  . در متن بسیار محدود است گونه حذف بدون قرینهاین

 مقـالات بنابراین با توجه به موارد به دست آمده که ملاحظـه شـد، حـذف در    
هـاي   کلمـه توان  یعنی می. حذف به قرینه است ولیه در اکثر مواردبرخلاف انتظار ا

  .حذف شده را از متن مجاور بازیابی کرد و به معنی دست یافت
  

  گویی شمس ـ شیوه داستان

بسـیار مـوجز و    ،کنـد  هایی که شمس تعریف مـی روایت و طرح در داستان ةنحو
  :توان سه مورد دانست  علت آن را می. داراي حذف است
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اي صـحبت    مـا بـا لهجـه    ۀهم ـ«): pragmatic accent(شناختیکاربرد  لهجۀ .1 ي

هایی از صحبت  یعنی آن جنبه توان آن را لهجۀ کاربردشناختی نامید یم که میکن می
 ».کنـیم  اي را منتقـل شـده فـرض مـی     دهند چه مطلب بیـان نشـده   ما که نشان می

)Pragmatic, p.88( س این مورد به خـوبی  ها از طرف شم در نوع روایت داستان
  . شود دیده می

گو در آن زمان وجـود  وهاي گفتاي مشترك که بین طرف زمینه ش پیشدان .2
  . کنیم داشته و اکنون فقدان آن را احساس می

سبک  چیرگی ایجاز بر ،ثیر آن استأموارد پیش تحت ت علت عمده که همۀ. 3
است و فـردي   این سبک کاملاً بیانگر نوع شخصیت شمس. استشمس  شخصی

دهد که به صورت کاملاً آگاهانه از حشو، اطناب، زوائد، اضافات  را به ما نشان می
شـمس در  . جویـد  دوري مـی  ،گـویی اسـت   ها که همگی مصادیق بیهوده و حاشیه

هاي تمثیلـی روشـن   ، سخنان خود را با داستانمقالاتموارد بسیاري از گفتارهاي 
ي براي اثبـات سـخنش   نیم که به عنوان شاهدبیهاي زیادي را میحکایت. کندمی

. آوردگوید، مـی ، که بسیار موجز میاشکید بر امري پس از بیان حرف اصلییا تأ
ایـن   ةروشنگري است پس این خود نشان دهنـد  ،دانیم که نقش تمثیل در متنمی

گـویی   داسـتان  ةبلکـه شـیو   ،سـازي نیسـت  ابهـام  ،مقالاتاست که کار شمس در 
اصـولاً  . اسـت  لی سبک او را داراسـت یعنـی بـر مبنـاي ایجـاز     ویژگی ک ،شمس
بـر اسـاس    ،طـور کـه بررسـی شـد     همان ،شود دیده می مقالاتهایی که در حذف

 ،گـویی و یـا بـه عبـارتی     شمس در داستان. همین اصل ایجاز صورت گرفته است
اي از داسـتان یـا    کند که گـویی خلاصـه  اي عمل میتعریف یک حکایت به گونه

موارد ایجاز متن، به دلیـل آشـنا   در بسیاري  به طور کلی،. کند ی را بیان میماجرای
نمونـه   ؛اما در برخی موارد هنري اسـت  ،است نبودن خواننده با این ویژگی، مخلّ

  : که بیشتر ایجازها به خاطر حذف فعل است را در مثال زیر ببینیدآن 
. گرفتنمیهیچ دردل؛ آواز، صوفیان صافی سماعی بود، مطرب لطیف خوش«ـ 

بنگرید به میان صوفیان ما اغیـاري هسـت؟ نظـر کردنـد، گفتنـد کـه       : شیخ گفت
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آن : گفـت . اي هست آري کفش بیگانه: گفتند. یدیها را بجوفرمود که کفش. نیست
مقـالات  (».گرفـت برون نهادند، در حـال سـماع در  . یدکفش را از خانقاه بیرون نه

  )195شمس، ص
شـود و  شمس، این است که داستان از میانه آغاز می گویی ویژگی دیگر داستان

 بـا پیشـینۀ   در صورت عـدم آشـنایی خواننـده    بنابراین .گردداي آن حذف میابتد
شود  دیده می 89این مورد در صفحه  ۀنمون. آید داستان، ابهام براي او به وجود می

بشکنم؟ شاه این گوهر را چگونه : گفت وزیر«: کند گونه آغاز می که داستان را این
بینـیم داسـتان از میانـه    طور که میهمان» . ...گویی، چون شکنی؟ راست می: گفت

بها داد و نظـر  آغاز شده است و عبارت ابتدایی که شاهی به وزیرش گوهري گران
گوهر جویا شد و سپس امر کرد که وزیـر گـوهر را بشـکند، حـذف      ةاو را دربار

از  ،آمـده اسـت   مثنـوي که در دفتر پـنجم   شده است و اگر خواننده با این داستان
در این داستان، نهادها یعنـی شـاه و   . آید متن به نظرش مبهم می ،پیش آشنا نباشد

بـه نظـر   . همه حذف شده است و از بافت کلام باید تشخیص داده شـود  ،حاجب
دانسـته، حوصـله نکـرده     رسد که چون شمس داستان را براي همگان آشنا مـی  می

زیرا در صورت آشنا بودن با داستان  ،ها را یک به یک ذکر کند لاست که همۀ فاع
  . هر یک از جملات کیست ةمشخص است که گویند

اي اندیشهگونه است که اینهاي شمس در بیان داستان تمثیلی یکی از شیوه   
و به دنبال آن داستانی تمثیلی گیرد اي بسیار کوتاه از آن میکند، نتیجهرا مطرح می

وار کـل مطلـب   اشاره گیري بسیار کوتاه ودر چنین حالتی، به دلیل نتیجه. ردآومی
  :مانند این نمونه ؛شودمبهم می

خواهم که نصیحت کنم الا چند بار نصیحت کردم، بعضی خـوش شـنید و   « ـ
جـایی کـه   : گفـتم . زد آمد و بـر مـن مـی    رنجید، و آن رنج او به من می بعضی می

زنان و عاجزان آغـاز کـنم، تـا رویـش را بـا آن      نصیحت دست ندهد دعاي کمپیر
که آن اخی در پایم افتاد، کـه خـان   گریی، چنان در پی هر فرعی می. گفتکنند بی

ارتبـاط  ) 196همـان، ص (».ام و مان رها کردم در پی فلان و از همـه کارهـا مانـده   
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به ایـن صـورت    ،نماید پذیر میمیان قسمت اول گفتار و قسمت دوم کمی شکاف ي

، کـاملاً  »گفـت تا رویش را با آن کنند بـی «عنا از ابتداي گفتار تا پایان عبارت که م
آمـده اسـت و پـس    » گریی در پی هر فرعی می«مشخص است، اما ناگهان عبارت 

در ظـاهر بـه نظـر    . از آن، بخش دوم گفتار که مثالی براي بخـش نخسـت اسـت   
تبـاط بخـش   رسد شکافی میان دو قسـمت گفتـار بـه وجـود آمـده اسـت و ار       می

نخستین با بخش بعدي واضح نیست، اما ارتباط بین این عبارت با عبارت پیشـین  
گویـد   در ابتدا می. در این است که عبارت دوم، شاهدي براي سخن نخست است

نصیحت را کـه اصـل اسـت، رهـا     . خواهم نصیحت کنم اما آن را پذیرا نیستند می
در پـی  «عبـارت  . دارنـد  غول میکنند و به دعاي عاجزان که فرع است، دل مش می

، نتیجۀ بخش نخست اسـت کـه گوینـده بـه صـورت خیلـی       »گریی هر فرعی می
گیـري بسـیار    آورد، ولی چون نتیجـه  کند و بعد در بند دوم مثال می موجز بیان می

کند و در لحظۀ نخست ارتباط بین دو عبـارت واضـح    موجز است، ابهام ایجاد می
  .نیست
  

  عوامل دیگر ابهام
  
  به هم خوردن ساختار نحوي جملات ـ 

از دیگر دلایل  ،به هم خوردن ساختار نحوي جملات که نشانۀ کلام گفتاري است
، بیـان  آیـد  طور که به ذهن میهمان  ،افکار در گفتار. ایجاد ابهام در این متن است

 زیرا طبیعت خودجوش گفتمان گفتاري این است کـه سـازمان داده شـده    شودمی
)organized (از . گونه است  در حالی که نوشتار این ،و مطابق دستور زبان نیست

  :ند ازاجمله این موارد عبارت
به جاي چرا وعـظ خـود را   ) 161همان، ص(»گوید؟ وعظ چرا خود را نمی« ـ
  .گوید نمی
به جاي تا  )196همان، ص(».افتد آید و در پاي تو می ینی میتا آن فروع را ب« ـ

  .افتد آید و در پاي تو می یبینی آن فروع را که م
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آیند از خوف ایذاي مسلمانان که  آنجا عادت بود که جهولان پگاه بیرون نه « ـ

همـان،  (».ثواب دارند ایذاي ایشان را، و کبریت ایشان فروشـند و جـنس کبریـت   
  . فروشند به جاي ایشان، کبریت می )142ص

  
  وگوساختار گفت

، مقـالات کـه،  گو است یعنی با وجـود این وساختار گفت ،مقالاتساختار حاکم بر 
گو و دیالوگ بیـان  واما بسیاري از این سخنان در قالب گفت سخنان شمس است،

جاي بررسی و  ،گو در گفتارهاي شمسوساختار گفت ،به همین دلیل. شده است
کـه آیـا گوینـدة همـۀ     شود از جملـه این  ي زیادي مطرح میها تأمل دارد و پرسش

ند؟ اوینده کیست؟ مخاطبان چه کسانیاست؟ به طور کلی گخود شمس  ،گفتارها
وسـته یـا اکثـراً حضـوري خـاموش و      طرفه است و مخاطـب پی وگو یکآیا گفت

رنگ دارد؟ یا شاید گوینده و شـنونده یکـی هسـتند و گفتارهـا در واقـع یـک       کم
  .است) interior monologue(گویی درونی تک

گفت یا بالعکس، ارائـه  / ، گفتمال و جوابوگو در چارچوب سؤساختار گفت
گـو، گوینـده اسـت و    وهاي گفـت  شمس همواره به عنوان یکی از طرف. شود می

کنـد و   کند و سخنان، افکار و اعمال افراد دیگر را نقد مـی  گو را روایت میوگفت
کننـد کـه    این گفتارها طیف وسیعی پیدا می اما مخاطبان در ،کند بر آن اعتراض می

  :ند ازاعبارت
چهرة استاد، مراد و فرد ممتاز، ، مقالاتچهرة شمس در : مردم روزگار خود .1

او خود بارها به برتر بودن و متفـاوت بـودن خـود از    (اي است متفاوت و برجسته
، که گزارشی از سخنان و نکات نغـز و  )78صهمان،  :ك.ر. کند دیگران اشاره می

الوحـده،    ه عنوان گوینـدة مـتکلم  او ب. کند نابی که به مردم آموخته است، ارائه می
 امـا خطـاب غیـر    ،ش به مخاطب خاصی در روزگـار خـود اسـت   خطاب مستقیم

گـویی خـاطرات خـویش را تعریـف     . مستقیم او به تمامی ابنـاي روزگـار اسـت   
هـا  در جایی آن. کند رفت را افزون میخاطراتی که شنیدن آن آگاهی و مع؛ کند می
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ایـت کـه مولانـا را ایـن      تان مجرمید، گفته همه«: دکنها اعتراض میرا نقد، و بر آن ي

ۀ عرفانی همچنین ممکن است نکت) 81صهمان، (». ...هست که از دنیا فارغ است
رف مقابل ی را براي کسی شرح دهد؛ البته در پاسخ به پرسشی که طمبهم یا ظریف

آغـاز  . شـود  دیـده مـی   95 ۀمناسب این مورد در صـفح  نمونۀ. از او پرسیده است
پیچیـد، گفـتم    جنبید در حالت و با خود می آن را که می: گفت«: تار چنین استگف

جنبـد، از زخـم چـوب     یکی را شـکنجه کننـد، هـم مـی    : جنبیدن بر دو نوع است
جنبـد پـی هـر جنـبش      زار و ریاحین و نسرین هـم مـی   جنبد و آن دگر در لاله می
اصـی ذکـر   البته این طرف مقابل چه کسـی اسـت؟ بـه هـیچ وجـه اسـم خ      » .مرو
اصلاً بـراي شـمس اهمیـت     ،دهی گفتیمیند نامطور که در فرآزیرا همان ،شود نمی

سوم شخص نوعی است که مشـکل او مشـکل بقیـه    » گفت«هاي  نهاد فعل. ندارد
خواهـد افهـام را از جهـل بـه      افراد نیز هست و شمس به عنوان یک ولی، تنها می

مانند کسـی اسـت    ،ن متنحضور شمس در ای. سمت آگاهی و بینش حرکت دهد
کنـد و مشـکلات    هـاي دیگـر نگـاه مـی     هـا و انسـان   که از افقی بالا به تمام پدیده

هـا و   براي تمامی انسـان  ،یابد میاز مشاهدة اعمال و رفتار آنان درهایی که  وآسیب
ها از طریق و آن ،دهد ها آگاهی کند تا به آن همچنین مردم دورة خویش مطرح می

هـا و   به همین سبب نام افراد و شخصـیت  .نند خود را اصلاح کننداین آگاهی بتوا
شـیار  ، همهـم اسـت   ، آنچه براي او به عنوان یک مصـلح ها اهمیتی ندارد یا مکان

گاه نهـاد، ذکـر     هیچ ،و به این ترتیب است،مخاطبان از خلال واقعۀ مذکور  کردن
امـا آنچـه از   . دهد و شمس به او پاسخ می» گفت«بینیم که کسی  تنها می. شود نمی

شود، درجاتی از ابهام اسـت یعنـی خواننـدة امـروزي      چنین ساختاري حاصل می
که  چه کسی است؟ در صورتی » گفت«پیوسته در تلاش ذهنی است که منظور از 

، براي خوانندة امروزي نیز دیگر اهمیتی ندارد که چه کسـی   با دانستن این ویژگی
  .آید و ابهامی پیش نمی» گفت«

 بیـا بگـو،  این ولی کیست؟ ... «همانند . گیرندها مخاطب قرار می همۀ انسان .2
  )95همان، ص(».اعلم اللهست، اه اهیچ ولی نگفت قرآنخود انبیا را در 
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گـوي شـمس،   وواقعیت این است که در بیشتر موارد طـرف گفـت  . مولوي .3
و  ، سخنان شـمس بـا مولـوي   مقالات شمستوان گفت  در واقع می. مولوي است

کـه در مـواردي کـه    این میان وجـود دارد و آن این ظریفی در  ۀنکت. بالعکس است
گوي میان شمس و وگو، گفتوگفت ،گو حاکم استوبر گفت» من و تو«ساختار 

بنابراین تشخیص نهادها در این حالت سوم یعنـی در مـواردي کـه    . مولوي است
شـمس بـه   . حـت اسـت  بسیار واضح و را ،بر کلام حاکم است» من و تو«ساختار 

دلیل احساس وحدت هویت و ارتباط بسـیار نزدیـک و صـمیمی کـه میـان او و      
تنهـا مخاطـب   . کنـد  گوي طبیعـی را بیـان مـی   ومولوي برقرار است، ساختار گفت

مولوي است و اصلاً اهمیت ندارد که این گفتـار را مخاطبـان دیگـري     ،او مستقیم
است خصوصی میـان   گوییوگفت. ردرك کنند و یا متوجه منظور او بشوند یا خی

امـا   ،متکلم و مخاطب یکـی . »من و من«یا به عبارتی » من و تو«دو دوست، میان 
  :از جمله ؛است در دو مرتبۀ مختلف از وجود

بـا او سـخن تـوانم     ،هر که خود را دیـدم در او  با. سخن با خود توانم گفتن« ـ
نمـودي،   نیازي و بیگانگی مـی  بیی، آن تو نبودي که ینما تو اینی که نیاز می .گفتن

 ـ . رنجانیدم که تو نبودي از بهر آنش می  آن دشمن تو بود، و را چگونـه  آخر مـن ت
 ـ رنجانم  را خسـته و که اگر بر پاي تو بوسه دهم، ترسم که مژة من در خلد، پاي ت

، و مولـوي اسـت   ،شمس و مخاطب ،گوینده ،در این نمونه) 103همان، ص(»!کند
جا احساس وحدت هویت میان شـمس  در این. ، مولوي است»تو«منظور از ضمیر 

 )مقـالات  ( گویـد  کند کـه آنچـه مـی    خود شمس اذعان می. و مولوي برقرار است
مخاطب اصلی سخنان شمس، مولوي . بیند سخنی است با هر که خود را در او می

گوید و حتی بـراي او   ر میکند، اسرا ش میدهد، تنبیه او به مولوي درس می. است
  .کندفکري مردم روزگار درد دل میز کوتها

من : ]م[گفت. من عذر خود گفتم: را امري کردم، چرا نکردي؟ گفتو من ت« ـ
اندرون من با آن بود که همچنان کنی کـه مـن   . بدان عذر راضی نبودم، نفاق کردم

  )161همان، ص(».یابی از رنج تا خلاص   گفتم،
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آخر ایـن بنـدة خـدا،    . بیند مه قهر مینگرد، به دیدة خود ه قهر در لطف می« ـ ي

قهر اویی، من  گوید که تو از آن اویی و من از آن اویم، لیکن تو صفت  کافر را می
 ».سـت، در لطـف پیونـد   ا لطف سبقی دارد از این بگذر کـه قهـر  . صفت لطف او

  )96همان، ص(
شـمس بـا مولـوي سـخن      ،»و تـو  من «قالب ساختار  به جز این حالت که در

، در حالتی دیگر نیز منظور از تو، مولوي است و آن در گفتارهایی اسـت  گوید می
کنـد یعنـی   ؤالی مـی گوید یا س ـقابل شمس یا همان مولوي، چیزي میکه طرف م

ولـی در میانـه یـا پایـان      ،شود ظاهر می) دیگري(سوم شخص» گفت«ابتدا با فعل 
. گویـد  خن می، با او س)شنونده(دوم شخص ،»تو«گفتار گوینده، شمس با خطاب 

ایـن حالـت   . مولوي است ،»تو«و ارجاع ضمیر » گفت«نهاد فعل  ،در چنین حالتی
  .»...تو: گفتم«، »... :گفت«: یابددر قالب چنین ساختاري نمود می

داستان دو عارف را کـه بـا    ،)مولوي(، شمس براي فردي106 در گفتار صفحۀ
مشـغول شـدن بـدان    «د کـه  آمـوز  کند و به او می تعریف می ،کردند هم مناظره می

: پرسـد  آن فرد مـی » .ین روش، که آن چیزي دیگر استا ها حجاب است ازسخن
 تـو هـا بـر دل   مثلاً این سخن ما شنیدي آن گفتمآن چیز دیگر چون باشد؟ : گفت«

اگـر  ... تو کی ادراك کنی که از هوا پري ...سرد شد؛ آن حجاب چنین چیزي باشد
گونه بحث کنی؟ و اگـر بحـث کنـی آن همـه هـوا      ی، از پرتو نور چیتو غرق هوا

  ».باشد
وگوي حال گاهی همین مکالمه میان شمس و مولوي، در ساختار یک گفت

توانـد  گویی درونی می در واقع، تک. شودگویی درونی پدیدار می درونی یا تک
  زیـرا   ؛وگـویی شـمس و مولـوي باشـد    به نـوعی زیرمجموعـۀ سـاختار گفـت    

همـان،  : ك.ر.(ه حقیقـت مولـوي، همـان شـمس اسـت     طور که دیدیم، بهمان
شـمس، در نظـارة محـض     .بینـد مولوي را همچون خود می شمس،) 103ص

ها حقیقتی را دریافته و آن را به خود یعنـی مولـوي،    ها و پدیده خود از انسان
توانـد میـان   نیـز مـی   165صفحۀ  نمونه. گوید فهمد، میتنها کسی که او را می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره د         

 80      88پاییز و زمستان 
 

باشد و بـه بهتـرین وجـه، نمونـۀ یـک مـتن گفتـاري         شمس و مولوي برقرار
زیرا یک متن بینافردي است و نیـاز بـه یـک بافـت مشـترك       ،غیرصریح است

اي بـه  بنابراین گوینده، همواره شمس است و مخاطبان در طیف گسترده. دارد
  :باشندقرار زیر می

  مخاطب    گوینده
  )خطاب مستقیم(مردم روزگار خود    شمس
  )خطاب غیرمستقیم(هاامی انسانتوسعاً تم    شمس
  )با بسامد بسیار زیاد( ،)تو(=مولوي    شمس
  )گویی درونیتک(شمس    شمس

  
  بافت موقعیتی

بایست در نظر گرفت، مسئله  ترین مواردي که در تحلیل گفتمان می یکی از مهم
منظور از بافت، شرایط و محیطی است . یا مقتضاي حال است» بافت موقعیتی«

افراد با توجه به موقعیتی که در . کار رفته است رد مطالعه در آن به که زبان مو
. شـود، تفسـیر کننـد   دانند که چگونه آن چیزي را که گفتـه مـی  آن هستند، می

گفتار، زمانی معنا دارد که به موقعیت عمل اشـخاص و سـخن گفـتن ایشـان     «
 ».آیـد مـی  هاي ما در یک زمینۀ عملـی پدیـد  زیرا تمام گفته ،تعلق داشته باشد

  ) 97شناسی رایج و انتقادي، صگفتمان(
نظریۀ (عمل= اند که گفتارشناسان به این باور رسیدهجا که زبانامروزه از آن

چـون هـر   «به ایـن معنـا کـه     ،یابدنیز اهمیت خاصی می» بافت«، )گفتار کنش
گیرد، پس تفسـیر گفتـار نیـز    کنشی تحت شرایط اجتماعی خاصی صورت می

و هر کارکردي با توجه به بافت ) جاهمان(».خاص اجتماعی استتابع شرایط 
و بستر گفته باید تبیین و توجیه شود، اما بافت شامل چه مواردي است؟ دامنۀ 
بافت بسیار گسترده است از جمله زمان و مکان وقوع گفته، جزء بستر گفتـار  

افـت  با دسـتیابی بـه ب  . وگوموضوع گفته و همچنین رابطۀ طرفین گفت. است
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: توان بـه ایـن مـوارد دسـت یافـت      موقعیتی متن به خصوص متن گفتاري می ي

کننـدگان،  کننـده، عملکـرد کلامـی شـرکت    هاي شـرکت  هاي شخصیت ویژگی
. کنندگان، اشیاي مربوطه، تأثیر عملکرد کلامی، لحن عملکرد غیر کلامی شرکت
  .رسمی است، غیرمقالاتوگو در محیط و بافت طرفین گفت

، در دسـترس نبـودن بافـت    مقـالات امل عمدة ایجـاد ابهـام در   از دیگر عو
موقعیتی متن است و همین مورد فهم متن را براي خوانندگان امروزي مشـکل  

و نیـز مخاطبـانش، بـه دلیـل      مقالاتتوان حدس زد که گردآورندة می. کندمی
و بـه   ،نزدیکی با دورة گویندة اثر، شمس، با بافت موقعیتی مـتن آشـنا بودنـد   

البته به دلیل حفـظ  . ین دلیل، هنگام تدوین سخنان، آن را ذکر نکرده استهم
ها، گفتار زیر از بهترین این نمونه. تواند باشدداري نیز میها و امانتاصل گفته

  : شوداست که در دسترس نبودن بافت موقعیتی متن سبب ابهام معنایی می
گفتـی آن روز  مـی . آمـوختمی بایست که این نکتـه بـه او مـی   عاشقی می« ـ

هـیچ یـاد   . سـرا سنگی در آن چاه انداختم، سوي راه آقسرا، نزدیک آن کاروان
آنچه گفتم ایشان را که بحل کردم، مقصـودم  ... کردي؟ من بسیار یاد کردم می

آنچه گفتم که بعد از این بحل نخواهم کرد، مقصودم تو بودي؛ مـرا  . تو بودي
  )165مقالات شمس، ص(»با ایشان چه کار؟

شناسی، استخراج معنی در صورت وجود داشـتن  همچنین از لحاظ گفتمان
ــه «. امکــان دارد) backgraund knowledge(پشــتوانۀ اطلاعــاتی ــا توجــه ب ب

رود بین گوینده و شنونده یا نویسـنده و خواننـده    اطلاعات قبلی که تصور می
اصـی  در مورد موضوع مورد نظر، مشترك باشد، گفته یـا نوشـته بـه شـیوة خ    

و اصولاً وجود همین ) 30شناسی رایج و انتقادي، صگفتمان( ».شود عرضه می
 زمینــه و آشــنایی بــا موضــوع، مبنــاي ایجــاد پیوســتگی معنــایی  دانــش پــیش

)coherence (به طور کلی، کاربران زبان معمولاً در ذهـن خـود وجـود    . است
ادي یعنـی  هـا در قالـب تجربـه ع ـ    کنند و نوشته پیوستگی معنایی را فرض می

  .اندها قابل فهمموقعیت فرد براي آن
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ایـن  . ها مبتنـی بـر سـاختار معرفتـی قبلـی اسـت       ها و نانوشته تعبیر ناگفته
هـا را  ساختارها، الگوهایی آشنا و برگرفته از تجارب پیشین ما هسـتند کـه آن  

 انگـاره ایـن الگوهـا بـه اصـطلاح     . گیـریم  براي تعبیر تجارب جدید به کار می
)schema( شوندنامیده می .  

هـا  انگـاره . انگاره، ساختاري معرفتی است که از پیش در ذهن وجـود دارد 
) یـا انگـارة قـالبی   (مـورد اول را انگـارة ایسـتا   . الگویی ثابت و یا پویـا دارنـد  

انگارة قالبی بین همه اعضاي یک گروه اجتمـاعی مشـترك اسـت و    . نامند می
هایی ایستاي یک آپارتمان، وجود قسمت در انگارة مثلاً. شود تقریباً کلیشه می

عناصـر مفـروض یـک    . مانند آشپزخانه، حمام و اتاق خواب مفـروض اسـت  
: شوند هماننـد آنچـه در ایـن آگهـی آمـده اسـت       انگارة قالبی عموماً بیان نمی

تنها بـر اسـاس چنـین انگـارة ایسـتایی      . هزار تومان 500آپارتمان براي اجاره 
هـزار   500ارد خواننده عبارت ماهانه را پـیش از  است که آگهی دهنده توقع د

براي همین خواننده در تعبیر ناگفتـه هـاي مـتن، از سـاختار     . تومان قرار دهد
نامنـد کـه    هاي پویا می مورد دوم را انگاره. کندمعرفتی پیشین خود استفاده می

. ساختاري است معرفتی که از پیش وجود داشته و متضمن توالی رخدادهاست
بـراي مثـال،   . کنـیم  رخـدادها اسـتفاده مـی    گارة پویا براي تعبیـر گـزارش  از ان

رخدادهایی مانند رفتن به مطب دکتـر، سـینما، رسـتوران یـا خواربارفروشـی      
مفهوم انگارة پویا، صرفاً روشـی بـراي شـناخت تـوالی     . هاي پویا دارند انگاره
 ـ. هاي مورد انتظار در یک رخداد استکنش   ات انگـارة از آنجا که بیشتر جزئی

هـاي پویـا و    مفروض بودن انگـاره . شوندشوند، بیان نمی پویا معلوم فرض می
شـود مطالـب    ها نزد اعضاي یک فرهنگ واحد، موجـب مـی  مشترك بودن آن

ها در البته این انگاره. آنکه بر زبان جاري شود زیادي به دیگران انتقال یابد، بی
  )Pragmatic, p.85-86.(هاي مختلف متفاوت است فرهنگ

  ر شـده در مـورد انگـارة الگـویی ایسـتا و پویـا متوجـه        با دقت در تعریف ذک
ة استفاده از ارجاع نحو. هاستداراي هر دو نوع از این انگاره مقالاتشویم که می
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  در ایـن مـورد، مخاطبـان    . تا داردالگـویی ایس ـ  ةمرجع و حذف، انگـار بدون پیش ي

ها با وجود بیان نشـدن آن مشـکلی   ب انگارهه به دلیل آشنایی با قالگویند ةدورهم
هـا، حکایـات و   داسـتان . کننـد ، اما مخاطبان کنونی مشکل پیدا مـی در فهم ندارند

در ایـن مـورد نیـز وضـعیت     . پویـا دارد  ةانگار ،کندوقایعی که شمس گزارش می
مانند مورد پیش است یعنی مخاطب آن زمـان مشـکلی در فهـم تـوالی رخـدادها      

 ةآن در نحـو  نمونـۀ . دنـد اعضاي یـک فرهنـگ واحـد بو    ءهمگی جززیرا  ،ندارد
چـه   مقـالات در . روایت داستان شاهی که گوهر داشت با وزیر خود، مشاهده شد

طـب بایسـتی از سـاختار    امخ ،پویـا  ةالگویی ایستا استفاده شود و چه انگار ةانگار
  *.معرفتی پیشین خود استفاده کند

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره د         

 84      88پاییز و زمستان 
 

  گیرينتیجه
به دلیل ساختار جملات از هم گسیخته و عـدم انسـجام ظـاهري،     شمس مقالات

عامل ابهام تا حدي مربوط بـه شـفاهی بـودن گفتمـان     . متنی سرشار از ابهام است
هاي زبـانی و سـبکی آن   ة ابهام این متن مربوط به ویژگیاما قسمت عمد ،شودمی
و از روش تحلیـل   ،شـود منشأ ابهام در این متن بررسی می ،در این گفتار. شودمی

اسـتفاده شـده    ،شود گفتمان و بحث انسجام دستوري که شامل ارجاع و حذف می
 ،مقـالات توان نتیجه گرفت که ابهـام  می ،هاي انجام شدهبا توجه به بررسی. است

استفاده از دو عامل زبانی، که در انسجام دسـتوري مطـرح    ةنحو. ابهام زبانی است
 از بین رفتنعوامل دیگر . ایجاد ابهام شده استاست، یعنی ارجاع و حذف سبب 

به هـم خـوردن سـاختار    : ند ازاعبارت مقالاتمتن  انسجام و پدید آمدن ابهام در
س نبـودن بافـت مـوقعیتی و دانـش     گو، در دسـتر ونحوي جملات، ساختار گفت

  .ايزمینهپیش
  

  :نوشتپی
  :پیشنهاد براي مطالعات بیشتر *

انسـجام دسـتوري و انسـجام    : شـود ام به دو گروه کلی تقسیم میهمان طور که ذکر شد انسج
بررسی مسئلۀ ابهام در . شودانسجام واژگانی شامل تکرار، مترادف و شمول معنایی می. واژگانی

با توجه به نتایجی که در . پیشنهاد این پژوهش است از دیدگاه انسجام واژگانی، مقالات شمس
دستوري به دست آمد و پی بردن به سـبک ویـژة شـمس     از منظر انسجام مقالاتبررسی متن 

تواند این باشد که میـزان تکـرار در مـتن     یعنی به کار بردن نهایت ایجاز، فرضیه این تحقیق می
که بر اساس ایجاز است، بسیار اندك است و در نتیجه بر درجۀ ابهام متن تأثیر مستقیم  مقالات

به عبارتی، رابطۀ میان تکرار و ابهـام  . شود متن می شدن درجۀ ابهام در  گذارد و سبب افزون می
هرچه تکرار کمتر باشد، درجۀ ابهام بیشتر خواهد بـود زیـرا   . در متن یک رابطۀ معکوس است

  .ـ سبب انسجام بخشیدن به متن استتکرارـ در همه نوعش
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بررسی عوامل سازنده ابهام                                                                             
در مقالات شمس با تأکید                                                                                                               

 انسجام دستوري ۀبر مسئل    85
اي ته، از منظر بسامد واژگان هس ـ)مقالاتمتن (پیشنهاد دیگر این پژوهش، توصیف گفتمان ي

البته طبیعی است که بسامد . است) marked(داراي یا نشانو غیر هسته) unmarked(نشانیا بی
واژگانی که علاوه بر مصادیق خارجی، نگـرش گوینـده و نویسـنده را در    (ايواژگان غیر هسته

در ایـن مـتن، بسـیار بیشـتر از     ) 63، صشناسی رایج و انتقـادي گفتمان).(خود جاي داده است
واژگانی که نمادي از واقعیت اسـت و بـه مصـادیق ذاتـی و تجریـدي اشـاره       (ايان هستهواژگ
باشد زیرا این نوع واژگان در متونی ادبی که متونی ارزشی و شخصی هسـتند  ) جاهمان).(دارد

اما سؤال این . شودبر خلاف متون علمی که غیر شخصی و غیر علمی هستند، به وفور دیده می
خود که به هنجارها و ارزش ها ربـط  ) opinion(آیا شمس در بیان عقیدةپژوهش این است که 

راهبـرد  «اي بـه عنـوان یـک    اي بـه جـاي غیـر هسـته    دارد بر خلاف معمول، از واژگان هسـته 
  استفاده کرده است؟ چگونه؟) mystification(»پوشیدگی
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره د         
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